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از کانیکه شمار های سال ۸ ۱۳۲۹-۰۱۳۲ روزنامم‌ای قبربز 


و شفق ۳ دارند خواهش مشود تما | کاهی دهد و ی راضی اشندان 


۳94 


را در مر دز بکتاشانة روش تستار یف و برای دفتر دیمان فرستند . 


در تار بخ هیحد مسا له نساز بداشتن ۳ روزنامما بیدا کرده‌ایم و 


کانیکه از فرستادن آنا داز نا مد ی تا کف أند و مایس از دیدن 


دوباره دس ۳1 فرصتیم 


دفتر بیمان 


۲ 


1" 


۳ 


سال‌چپارم ۱ اذر ماه " ۷۱۲۳۰ شمار ءهفدم 


.تم 
در برامون فالگیری وستاره شماری 


و مانند آن 
۳ - 
. این رشته گفتار راکه دنبال می‌کرديم و چنین گفتیم این 
کوه کرازبا چندین رشته‌است و ه‌دسته عنوان‌ددگزی 
داردکه از جله دو رشته‌را زیر عنوانهای « پیشگویی» 
و « جادو بری» باز نمودیم . رشته سوم چیزهابیرا بفال 
نيك با بغال بدگرفتن و از آنها بی » آینده بردن وشاده‌ان 
با اندوهناك گردداس تکه بکمان ای ازخرد ودانش 
ندارد و جز از انوانی روان برنخیزدو این زیر عتوان 
دمروا و مرغوا» میاد که نامهای فارسی فال بد و فال 
نيك می باشد عنیز رشته چهپارم میاه روز ها وماهها و 
ساعنها جدایی‌انداختن و ازبهرهی کاری یکرمانی رواخ 
اس که ها برآن نام «زمان‌گزینی» میدهیم واین نیز بیکبار 


ببایه است وجزاز پندار بنادی ندارد وکانیکه دراین‌باره 


م۳۸ 


چیزهایی نوشته‌اند چه در نقوم‌اوچه درکنام‌ای اختدارات 
مردم را فرت هل و این خود دلیل نادرستی 
اشانست . 
مابایستی دردنباله گفتارخوداین دو رشتءرا نیز بنگاريم ول 
چون‌آقای مدرسیگفتاری دراین دو زمینه تکاشته دیمان 
نتم کم ود رآبنده رشته بنج اکه داسای کیک سا 
مر‌دک‌انست درگفتار دیگر دنال خو اه مکرد ۰ 
بسان 
مروا و مرغوا 
م‌وا و م‌غوا که بزبان تازی آن را تفال و تشام نام نم‌ادند بکی‌از 
دردنال ترین کارهای نفس ان-‌انی است که کرک قزر ای مه شیه:و در 
هر چدر از روی آن بیروی هی تند . 
دستَهُ از مردم روزی را نيك و روز دیگر را زشت بنداشنه و در 
مدان زندگانی و آن‌هاد 5 هی کنات از وزش تندبادو رعدو برق و از 
عطسه مردم و خواندن کلاغ باناله جفد فورا ذر کارها درنگ کرده و 
رشته کارها را کسته می نمایند . 
افش دسنه مر دم‌دارای ار ادءٌ توانا ندوده ونمی تواندد خوش خی را 
درآ ۳ بلکه همیشه کامرانی ها و شادمانی‌های آنان باره شده و تندیل 
شا کازی نود اری هی دود اانکه سر وگرهان با کمتاز پتره ژلان 
و مردان فرتوت و اوه نوا هی باشی کنشنة از که هرکاری را به یادان 
نمی رشارنت اغاز و انجام کارها راهم در دست پربدن کلاغ و عطسه اینو 
آن می داناد . 


سا دنده مر تاو که امن دسمد از کته خردات فا از دست 


۷ پر اس 
رورکار نما یندکه روزکار کام آنان رازه رگن نموده است !! 
ات ی‌همه رکه‌غر بی است. کوته خردانی بانمدا و هام وخ رافانی هستدد 

ِ_ آن را اسای زندگانی بنداشته و بجاو اف روزکار را درساعا 
و روزهای مخصوصی هىدانند . دسته از مردم که بامدادان سر از بالین در 
داشته و بسوی‌کار و زندگانی رعسیار می‌شوند در نخستین مرته دقت‌در 
ار یه بای تک یناه او وی زیر آن ریا و اش ۱۵ 
زده. و آن روز را بمان روش بهیابان می رسانند. 

این سجارگان همیشه در کارهای کوچك و بزرگگ خود تفال و با 
تشام زده و باروز و ساعتی را زشت و بانيك ینداشته و زندکانی گرانبهای 
خودرا بای نگو نه خیال های یوج هی وی ول ان 2 تبره بختان هیچ‌وفت 
فک فان آسونده نبوده و نمی توانند از روی اراده و اعتماد به نقس کار 
9 اقا ۱ تاقوا رجا به هوا و هوس و احساسات این و که 
از زوی‌ مانب اخیاسات و کار هاهروا با مرغوا زده کزرمی کنفها 
هنگامی که ۱ اراده استوار شدتمام این خدال دافی‌ها و بافندگی ها را کنار 
گذاردء و تا اندازء که تا اس همراهی و ک شاه آدعی مبتواند بانیروی 
اراده و کوشش به آرژوغ خود کامیاب گردد نه عظته:ا بخ و انز تفرخ 
و برق انیسات و نه ال حفد او را به دغدغه انداخته و نه اورا ازکار داز 
می دارد . 

آدم هوشیار نباید در این شهرستان هواناكك با نهاده و از روی خبال 
های بوچ خر کنو خود را آلوده سازد . 

مروا و مرغوا دو آفت بزرگی اجتماعی هستدد که‌سالیان درازی 


است بشر را بخود مشغول ساخته و هزارات مردم را به تکیت و تدره 


۸۸ 


اختری کثانیده است مردمان خن و بااراده هرگز ی راء‌تار بل رانه 
بیموده و دلیر انه در زندگانی قدم گذارده و زود تر از دیگران مروت 
خود نادل میگردند ۰ 

هنکاسکه در ۳ این آفت نزر گف دقیق شوم خواهيي داست 
که کوهی از همردم داستانی عردمانی ت درست دو ده و خدابانی را ستاش 
می‌کردند و عقیده داشنند که خدایان هم مااتف مان دارای حس دوستی 
و کنه ورری و حسادت می داششد . 

گاهی خدایان از رری حسادت نمی و هنت که آدعی کار بر | انهام 
داد و زعانی از روی دوسمی مادل ری که اش وا را اغاز نموده‌تا 
پااوارض کتت‌نمرنمان کتسته آزروی این کرفهسال‌ها کر ضعن نمی ورفنن 
که دیش از آغاز بکار اراده ار هاش شتدایان را ۳9۳ و از زو آن‌زهتاز 
ی آز عردم شاد بر تست و ردن کلای هرد نام عنجم و 
کپنه تاک رشته از قواعدی را شام اختمار ات تدودن رده و ری وزش 
بادهای ند و رعد ۳1 «رق و تسه های دردم و گرفتن آفتاب و باهاه اثراتی 
کی ۳ ان کونه ام هام ۳ اراده های خدایان شماساییی دادند مروان 
و آبدن یلك یه اواشش که خرافات 5 مت 3 ادن ساخجمه و 
ازروی آن رفارهی نما ند ۰ «اآنکه ین ظمشه بااین نادانسها دشم‌غی دار د 
۳ همواره به تقو مت اراد دننداران ی کش در رخ تاره دلاعل سار 
کن دس استت ار فندع می‌شود کوته خردان دست از خبال‌ها و عقایدیوچ 
مردمان ات درست بر نداشته و روی آن ها کار هی 30 ۱ 

هرگاه در زندگانی مردم جران دفیق شویم خواهيم دانس تکه هر کدام 
مروا سا مر عوا و اختبارات مخصوصی داشته و دارند که از تع آن کار 


یه 


‌ 


رده و رفتار می نما شف ق 
دسته شمهای چهار شمه به‌دیدار مر ض آمدر وند چه آنکه مبادا ناخوش 
سحاره مر وا زده وهر که خودر انز دبلث داند 5 دنه یه از هید شقن 
عیذمابند گروه ی کارر ا جانی تاره دراعداد در سعد و اععس قابل‌شده 
و از روی آن رفتار می‌کنند بدشار این کردارها از روی ماامخو لباء وسوء 
طن و سستی اراده تولید مي‌گردد ۸ 
همه می‌دانند که در ارویابه ادا عدد سیزده را نج داسته وعابه‌نکت 
هی دت که در مهمانخانه ها اطاق شماره سمر ده را دوازده دوم می خوانتد 
و می آو سمل ۲ 
مختصر کلام آتیکه حجه مروا و مرغوا و جچه اختبارات هیچ کدام 
داعقل درس ی رن و علوم مز تاام‌وز همکی «حالف ا نها دو ده و هس.ت 
در اشرق باره حق بایممانست 3 میخو اهد اسها را از موی براندازد و 
در فک ام که علمای اسلام کتاب 


در بارم اخشارات! بن سابقه‌هم 
هایی در این باره نوشته‌اند ولی اکز جستجو کنیم بشتر مطالب ایشان 
هم‌انست که بش از زه‌ان اسللام در ابران بوده و در کتابهای زردشنی 
هست و این سیار عچیت است که بانها رخت اسللای بوشانيده اند .از اشجا 
یو اریز تشک اندازه صععت این قبیل کتا خخندیت: 4 

ما هی‌گاه پیرو عقل باشیم همه روزها و ساعتها و سالها بکیست و 
از آین‌جهت فرقی باهم ندارد هرکن که هی 3 و کاررا از راهش 9 
همیشه برای او سعد است . 

در بارءٌ تقال و طم 


ر نز همین اندازه بس که ۹ یم جز درخبال 


خود اشخاص‌اثری درخارح ازان نتواند بود. م‌تضی‌مدرسی چپاردهی 


1 

چجو مسحکوم گرد.دسقر اط راد 
نزندان رن کف و 
بو کشت هرود لان حمله نت 
نظار ی سرت در او دو خنه 
بکاهنکه از چهر نيلي سیهر 
بخندید در خواب خوش‌اوستاد 
هم از اس( دامتعا اس 
رظان ۳ | هد اه خروش 
که ازهم‌دو چشم جهان‌بین گشود 
بکقند کف راحت حان م2 
دی سر انمام 3 چه‌یش 
مگ اشگگکز دبده خون‌مسرود 
جو با اتفان سر اسر مت 
که‌درم کی عر اش عزا ی ود است 
نه فانی ز مردن شوند اهل دل 
و ۳ درکن است داری ز بان 


دل و حان زدانش چو ! کندء ام 


2 


دق انا 


ون آندوه ب مر کت دلسن تاد 
باراش خاطر افزوده بود 
۲ پروآنگان گرد بر گرد شمع 
جچو دروانه دلپا بر او سوخته 
ساره همی شست انوار مهر 
آز ‏ ام ضیا از ان باه 
چوگر دونش ب گشت گوهرنشان 
مکر آن خرو شآمد اورا بکوش 
تک قشازی اقت اس ها تبسم نمود 
چرا گشته رد اشگباران عن 
چو دانی و پرسی نباشد روا 
نباشیم چون سنمند و در ش*.. 
که حان از تن ما برون مبرود 
بپاسخ نگر هرد داناچهگفت : 
کز ینم رک خودزندگانی‌هر است! 
که خورشید بنهان بر کل 
که چون مرد از وی نماند نشان 


جهان تا حپ‌انست من زنده‌ام 


بران ز نده حق است تکر شم 


ی کته ی 


ظرارت ۱۳۱ .بان زاف رسای 


۳ 
۲۳ ها ی سمان 


ره دراهشمایی تو ده بر خاسته و سخنانی از هر مر دم دارد دا ید 


مسر 


بو و آنها را بدانسان که گفته بمر دم‌رساند و از دستبرد این و آن‌نگ‌داری 
وف . یلك سخن بااندگ دستبرد دیگر کون گر دد و از راهش سرون رود 

ما این را همیشه در اندیشه داشته ام و بارها در این زمننه باد 
آوری کرده‌ايم. باایشومه می‌بينيم کاني کار های‌ مارا مر تین وراد 
«الای مندر ها نام خود باز ی و و و وا از زآهتن بیرون مین نهد : 
3 رکاکتاخیا که سای همه چیز را بازیحه هوس 3 ند ! 

برخی نیز آن را نیکی بجای پیمان می آنگارند وکار خود را برخ 
۱ ما کشرده مت میگ ارند و از ایحا ت انیت کرش کار خوش را در 
نمی یابند و از همین جهت است که ماباین نگارش بر ميخيزیم و چنین 
میخواهیم آن را شکافته درون زشتش را پبرون بیاورم : 

می پرسیم این کار را از بهرچه می کنید ؛ .. اکر راستی رانیکشواء 
مر دم مکی توارق اج مار اسودمند دانسته از این راه است که باشان 
باز می‌گویید در اینحال از بهر چیست نام گوینده سخن را نمي‌بر بد؟!.. 
از بهر چست مردم ر آ ناسستان اشطا نمی گردانیدتاان را بخوانند؟!.. از 
بهر چیست بي هرسخن برزدان می‌رانید :۶ من اننها را باهوش خود در 
سافته ام اک در حای دیگری هم نوشته ابیت من نو آنده ام »+ ! . . از 
چست بدروغ زدان می آ لابید و 


۳ اک در دی خود نمابی و تقو تین فروشی هامید بزرگا نادانبا 


0 


که کبانی پزا هقدانی ورد آموزی توس یه این شرسهای شست گرا 
هس کف وت وت سا اش تکه دیمان راست می گو ید ول داره لفز شهایی دارد 
و بگمان خود لفزشهای مارا جبران می‌کنید فراموش نسازیدکه ما پاسخ 
این‌را داده‌ايم . شمارا اکر آن توانابیس تکه اینهارا دریابدد چرانا کنون 
در تمی‌بافتید ۱٩‏ فزار سال بود فاسفه مونان آش‌برشاد هوشها وخرهها 
می‌زد چرا بجلوگیری نمی‌پرداختید :!. نمیگويم : چیزی درآن باره نوشته 
نشده. هی و یم کدام کی اثر توشنه‌های مارا داشته ؛ ! 

آنحه ما درباره جان و روان نوشتیم ۷ کون فرط انوا تشه 
بو دند :۱ . آن کیکه ان کار رامی سر ادن ی کف از هوش‌خود در بافته‌ام 
چرا بیش از ابن‌درنمی بافته است 1 

ها در حای در نوشتم که کنن که میخواهد راهی‌را «مر دم نماید 


سم 


ویندی ساموزد باید تخست ند ایا مي‌تواند از عهده آن کر نز اند 
نمیتواند مهو ماه ی آهی‌مر دم فاد قوعشنشتا با ری آوو بان 
کار بر خاسته بانه ؟.. اک بر خاسته با کدلانه بیههیبانی بتازی او و شدکه 
هم نیجه. هدری تفای اد و هم رنج کش شود. است شرط راهنمایی 
به توده . 

کون دیفم این کسانر ا + آیا هو ای که دانشهای طسعی بیشوفت 
بی‌اندازه نموده و دز فهان صندها 11 گاهی های نودن یبدا شده و همه دلها 
تکان, خورده دو چنین هنگامی 1 سر فابه آن فسشن از بکرفت بندار 
های ببپای این, کیش و آن کش و بافندگی‌های این فیلسوف وآن‌فیلسوف 
نمی باشد تجو تانق بمردم دین آموزه و آناه دای‌راستی 


در ه-انست 5 این کوشتهاین بدمان حجه <ای ۲ راه حجدا کانه 


سای وا 
دری فش کرد ۹ و همه گفته های دیمان را هسراندو 
خر _آن سر هایه‌ای ندارد ۳ 

در بغا ! ما در کعا نیم واسان در کحا شد . 

ما همدبرآن عی؟ شی که بندار فتای یر کزدو ازمیان برخدزد و 
آندیشه ها بهم نز ديلك گرده : اسان گفته‌های خود مارا عابه‌رواجیرا کنده 
اندیشی می سازند. 

ما سخت آرزومندیم که ربشه سخن فروشي ازجهان برافتد وکسی 
بندآموزی وراهتمابی‌را پدشه‌خود نگبرد. ایقان تکارشهای مارا راء‌دیگری 
برای سخن فروشی کیرد 

ما تلاشها بکار م‌دريم ک م‌دمان را براستی پرستی برآنگيزيم و 
بنیاد خودخواهی و خودنمابی‌را براندازيماشان باخود ما ازدر خودخواهی 
وخود نمابی کرضی نان ۰ 

عاحز در بی خوشنودی خدا نیستیم و سخني که هي ً یم ه رگ نه 
کون و زبان را از رهکنز آن برخوشتن هموار می‌گردانیم و پروای 


آزردگی ای 4 نمیکنم اینان که جر در پي پول اندوزی تس تشد و روژانه 


با دد حندان سی نماز تا مت های مارا ابر ازراهش درده دستاو بز دسشهٌ 
حود ۳ ۹۹ 

دون دابن اندازه مه م ی کننيم و آمیدواریم از این دبس ندازی 
سحنین ۳ تخواهم داش . 


احمدکسروی 


من و یمان 
اندشه های من 
9 
هن ازکسانی هنت که بیمان را ازشمازه اول ان قو اند مر هر 
او سست له چندین دفعه از نار نگذراندهام دراسمدت آزمودهام مطلبی 
اک هزات کار ی از پیمان می‌خوانم و بنظارم اندکی عجیب مي‌آند و 
در دل خود تردندی دربارء آن بدا م يکنم دبری وک در زندکانی 
روزانه خود و دربر خورد هائیکه بامی‌دم و عادات و رفتار دم بیش‌می 
آبد صحت گفته های پیمان را مشهود می بابمکه توگویی شاهد از غیب 
می رسد از اینجا قانع شده ام این نکار شها از روی احاطة خاصي بعمل 
و 
باز آز مودءا مگاهی که در خواندن بك عقاله اشکای بنظرم عی‌آید و 
خاطر مرا مشغول مبدارد می‌بینم خود نو سنده‌درطي همان مقاله باسپس 
درحای دیگری آن اشکال را پیش بیثی کرده و بیاسخ مبادرت نموده‌است 
و ان یل کین مد اخاظه سم فده ادها مان هاش 
بااشحال از چندی پیش بك رشته اشکالهائی درقلب من بیدا شده 
که چون هريكي دارای اهمیت دیگریست بیجا نميدانم بذکر آنها پردازم 
و البته مقصودم خودنمایی با انتقاد نیست بلکه بیش از همه این قصد را 


دارم که ازنو سنده بیمان درآن باره تعاوتقهای پر آوش نمایدو مطالب و اضح 


رن 
و و دربن دلیل‌این مطلب آنکه من داعاشر تهای تششیکی نا بادارنده 
پیمان دارم می‌توانستم این زمینه‌را با گفتگوی زبانی طیکنم. 

چیزبکه دنت تن اس وت تنها خود من مره از کر عی بر دم 
و نتیجه مطلوب بدست نمی آمد این است با موافقت خود دارنده «پنامه 
قرار را ره لدکن برای آنکه دانسته شود این تصدی من به 
راو دارم مطالب از روی بصبرت و تعمق است بهتر میدانم در مقدمه 
فصو از مطامات: ویر ارگ از بان مره کار میور 
این‌کار دوفایده دیگریرا دربردارد یکی آنکه یادآوریهایمن مبتنیبجهانی 
است که درضمن‌این عقدمه معلوم خواهد شد دومی آنکه بیمان خوانندگان 
خودر | شتا ند که در اه با کدلانه اریخا رات از دریخ‌نگویند 
و انصاف را ه‌خواننده چنین تکلیفی را درگردن دارد اشست من دراین 
شمن آن دین خودرا نیز ادا خواهم کرد : 

اول نکن هکه در نظر ی و میخواهم در انا تسکاوم شرت 
که بیمان وا درخارح با موضوعهابی مخالف مي شعامید در که اک 
نظر بواقع 6 باشیم خود .مان نمونه کاملآین موضوعماست مطلب خود 
راشرح دهیم : اشخاصی بیمانر | مخالف اددات شهرت مسدعند وحقشت 
اش تکه سمان ادبیات را بمعلی صحییح خود قن کر و خود آن تمو نك 
کاملی از همان ادبیات‌میباشد و بپتراست دراین باره‌عبارت های خودمپنامه 
را بیاورم . 

د ما چون اندیثه ای در دل خود بیدا میکنم آن را بقالب سخن می 
ديزیم و این سخن گاهی ساده است وگاهی آرایشهایی برآن مبافزايم آن‌سخن 
که با آرایش باشد ادیات میناميم و ادییات چیز جداگاهٌ نست بلکه چگونگی 


سوه 
سین استکه: تاستن ناهد بازی: بان جکونی تخواهیم داشت سخن یز قالب 
معناست که تا ععنايی درمیان ناشد زا ن بان باز نغواهیم کرد معنی نیز فراع 
اش امد است که اکاری درمیان نباشد و اندیثه ای در دل اید معنی بدا 
نخواهد بود »(۱) 

می ند بیمان مخالف اساس ادیات تست و آن‌را اس مسعفیی 
نمی نع انترل و در انرن باره اگ‌چه هزاران اشخاص مخالف دیمان تیب سا 
زیر از فرنها آدبیات و سحدوری موضوع مستقلی «شمار رفته و هس کسی 
3 آنر ا دار دو ده هدر مد شمر ده ی شده و کون داصا ها کنات تألدف 
بافته لیکن پیه‌ان‌نیز برای خود پشتیبان قوی دارد و دلدلی‌که او از بهر 
مطلب خود 39 مت ابل جر مت ۳ در ۳9 میم ادبیات ۲ سحخنوری 
بمعنی عادی باحکم عقل منافات دارد. 

شما وقنی که می‌شنوید مك شاعری (سخایی اش ناخ هفتاد هز ار 
رتاعی سر و ده دید کر این مقعد آا جه جبز او و سین مدغله ناععقول 
واداشته است + ور ار سخس ات کم اشمر د روزانه جهار باینج رداعی 
می ساخنه و بیداست 3 هیچ شغل ۳ ی نمی در داخته - دی که 
بانداز عادی از خرد نهر ه دارد ادن را نمی گناد که بمکار و معطل در جني 
نشیند و تنیا مشغلة او رداعی ساختن باشدا گر خو د آن شاعر ناصوابی 
7 کار را درك نهد رد لا اقل می‌اشران و افش او را مج تفن 
سس ای 4 له خود او خطاش را درك کرده و نه دیگران ممانعت نمو ده‌اند 
همانتا اجه فکر ناصوابی 0 از قرنعا در بارةٌ ععنی ادسات رواح 
داشت و ترا بحال استقلال شغلی ه خا تص وود هب رهز 


(۱) شمارةٌ نپم سال سوم یمان . 


۳0۷ص« 


ای یکی از هزاران عضر ات آن فکر خطا مساشد و اک شمر ده 
بشود اممال سعابی استرابادی فراوان بوده اند . 

سخن من در این بود که بیمان باادسات درست مخالفت ندارد و 
خود نگار شهای بپثر ین نمونه برای این سم اضنانخ است :ی ای ا که 


۱ 


این موضوع رارو زن انم تاد بشر ح وی ممادرت کنم: 


يكي از طرق اراستن سخن ان را باهثالهابیی ژوشن دادن ۳ 1 
ی مطلبی را بحندین عمارت هگ تمه خن اس این معماآست گ در کتابا 
نوشنه ند مان همشه وی طریق را کار کی در د و خوانندگان فمی 
تصدیق دارند که مثلهائي که دسمان و مطالب خو ش می‌آو رد در باب 
خود بنمانند است همحنین در تالب ارتکد بلق ار را تشد دن عبارت 
بیان ند بی‌نظیر است و چون در این باره بشر ح بیشنر نیاز نیست سین 
3 بموصوع دیگر می‌کشانم 3 

همان اشخاص مان را مخالف قاسفه نس میشماسشد . در این‌بات 
در وفع ااتیت 3 دممان باحقیقفت قاسفه مخالفت ندارد و بار ها آنرادکی 
نموده در انا مر عمارتهای خود مصنامه ۳ می‌آو رج : 

« بوتانبان کسی را فلسوف ی امیدند که جهانرا باچشم بناتری یند 
و در ه‌چبزی دریی‌راستین آن باشد از جمل» سقر اط از أ لو نه فاسوفان بوده 
مار) بز نکرهشی اه ق وه سا فاسوف سست و هو آزه آرزومندم اژ 
ان دانایان در جپان فراوان باشند ک‌ 

با این صراحت عبارت پیات را ءخالف فاسته شمردن کمال 
بی‌انصافیست ایتکه بدمان تکوهش «ابی مسکند از خءال داقمها بمست که بذام 


فلسفه کرده هدتو د در اي داز و مر انصاف را حق با مدا مه ماست یکی‌از 


ستپز همست 


کناننکه خود را استاد فلفه می‌شناسنه از انتقاد هابی کیان در فاسمة 
دو نان کرده عصبانی وده و چون دامن یی 5 ۵ کف م بثر است‌جو اب 
شوسید اول میگفت اک ر شو بسیم چ جاپ. قت کنتیی : 0 ‌ ن تعهد کردم 
نوشتَهٌ او در بیمان‌چاپ شودد آق ضدة افدام اف بکرفته حدبت می‌کرد 
ره ی وف ت۱۱ 

این تکته را در اینجا بیایان رساندده بز مین مهمتری هی بردازم 
سمان در این چند سال بچندین عوضوع سیار مهمی برداخته بعضی از 
اشپا چندان او کت ما من قادر فیستم درحهٌ اهمیت آن را در اشیا 
توضیح دهم همین مقدار می‌کوم ان سلیخ فکر‌ها در حهان آح‌وزی‌سامه 
توارد کزهته از خود فکر طرز ندان و اجرای آن بدمانتد است در انا 
است که باید اذعان بعقام این مهنامه نماییم و من این مبحث را از آنجهت 
دندال می‌کنم که بدانم عقدء دبگران چست . 

مثلا دین یکی از چیزهائیست که پیمان بان اهنمیت داده است هن 
تین خن وارد تشم که دین در دنیاچه حایی دارد و چه اختلایی از 
وضع کنونی آن خر زندگانی بشر تولیة زک ان راهم خود بدمان 
بهتر از من توضیح داده پیمان دین را برای بشر ضروری میشمارد وی 
ف نیش : « دین باید خرد پذیر باشد و بادانش سارکار بباید » این سخنر | 
«اکارن کر بات او فا ان قه در ممان دین و عقل و علم‌افتاده 
فده وهی ۱ رحال دین ن‌ِ( بلجا جت و تعصب عقل و علم را بحساب نگرفه 


)۱( این ی هم ما "۳۳ میافز ا. مکه دراد بنپنگامکه زبان بر استه 
میشود و باید شیوه وینی بیش گرفته شود ارههای پیمان بپترین نمونه آن 
مباشد . / یمان ( 


سوه 

و هتصی از در صدد آن ندو دند که اعتنائی بایر اد ها و اعتراض‌ها بکنند و 
هیچگاه فکر تمه آخری را نسکردند تکنه آنبوه و (رجال عل) 
سکدار دین را رها دورن تصور می‌کردند که دین جر نتسجه جهالت 
بشر نیست و بفنهٌ آقای امامی (شماره ۳سال سوم) دین راباعلم دو دشمن 
محارب دانسته و مبارزه را با معلوست آخرین دین خاتمه افته تصورمی 
نمودندیکدسته شوفی نا از بکطرف دادین بعالاقه سستند و از ظرف‌دیگر 
غلبةٌ علم را مشهود می دردند در میانه مذیذب مانده جنین کی دین 
در جای خود و علم در حای خود و تناقض این جمله را نمي‌فهمیدند. 

درمیان این ضللات وحبرت بیمان باواز رسا « ۳ بد: دین باید 
باخرد و دانش سارکار باشد . بعبارت دیگر دنن وا رای شرضروری‌دانسته 
لبکن‌جزدین راستین نم خواهد . این‌را مي‌گوید وبلافاصله باجرامبادرت 
ی مها 

قدم اول دین اثبات صانع این میقم از انکه پیمان در این باره 
وارد شود اين کار بی اندازه عشکل بنغر می آمد . امروز با این انتشار 
علوم طبیعی وبارواج ما دیگری وباتزلزل خاطرها تمام‌اساسها بهم خورده 
و کی از کدام طر بق هي تواند اثبات صانع توا ههور ره یمان باین 
کل ۳ شرو ع خیگرد اغلب هو وان ان ۱ هن سفنت هستند کان رکه 
منصفانه اقرار دار ندکه در آن روز دربارة دیمان د مان ودند و چون 
خودشان اعتقاد جازم بصانع ور ره کر دند دیمان از عده اثشات 
آن رفن یدنه( ام‌وز نیز متصفانه اقرار دارندکه دلایل بسمان ایشا 
و فانع ساخته و بوجود آقر بدگار 2 دیده ای 

در اینه‌وضوع حکانتهایی یر که با نت کی از آن را تقل نم یم ۰ 


شبی در اجتماءهای پیمان نک ازحاضرین چنین‌عنوان کرد :پیمان خوب 
می مد ددن را تعقمت ی نماید عوام داد دین داشته باشد . در آن زمان 
این بك عقیده عموعی بو د دکه‌دین يك‌چرز یست برای مصلحت عوام درست 
شده و حقیقنی زاغ آن ۳0 سل آمو دند . و حالا اینها اشیخاصی بودند که .4 
انبیاه حسن ظن داشتند و آنها ر را مصلح می‌شناختند و در عالم خود چند 
قدم حلوتر ۱ ۳ ن ودند. 9 نه دیگر ان عقده صایی تند در در 
دل می دروردند . 

ان شخص ثبر تصور مي کر د‌ مسان ۱ تایب » ددن را عنوان‌می 
تماید و درعالم خود می‌خواست نظر پیمانر| تحسین نماید. 

در اینجا برای‌آنکه مطلب را واضحت رکتم باید عقدمه ای‌بنگارم 
ما اگر فکر می‌کزديم اثبات صانع تمابیم آبا چه طریقی بنظرما عی رسید؛ 
طر هه تعمدی‌هتشر عن! ط ربق مد کماد رد3 طریق صو قمه ؟ آرا 1 یکی از 
اینها را اختبار میکرديم ؟ آبا کدام یکی از اینها باحال امروزی دنبا م 
تواست از عهده عقصود 9 وی است که راهن 1 از تام نوی 
طر اه فلاسقه بود. تزها ین طر قّه 5 علمي شمر ده ء بشد ومورداستفاده 
عموم ود در انا نمز حکایتی در ممانست .که دید 9 م: جو ای کهسالها 
فاسفه خوانده و خودرا عالم کاملی تصور گر 3 شبی در جاسات بتمات 
چنین شتت .و ها که فاسنه ۳ ۳۵ ی کدی 1 باملیحدی طرف 
محادله شو ید از چه راه انات صانع مي‌کنید؛ دارنده یمان پاستخ‌داد زمانی 
که ماخواستدم اثبات صانع کنیم مي‌دانيم ازچه راه پیش آئیم. 


این نمونه از اعتماد مردم فلسفه است وای نو سندة سمان در ۳ 


جمچهست: ۱ ۰ 23 یکت ی 
انکه زبانش 


نامفهوم است ۳ لک کی ی تاسالها قاسمه را تحصل بت نخو اهد فهمید 


هائی گ عی‌شد همیشه دو ابرادی دطر سق فاسفه داشت : يگي 
دنگری آنکه اغا غلب فناسوفان خودشان سدین بوده اند و این دلیل است 
که آن طرق بن ست. است ( گذشته از ابر ادها لک ناساس قلسفه داشت 
و با توق )۳ باید اعتراف کرد که در این باره‌حق سوی ایشان بوده و 
این از عچایت است که همان حوا نکه ی کفنت دشما که فاسفه را تخطلنه 
کت ا باملحدی طرف محادله شوید ازچه راء اثبات صانع میکنید؟» 
جنتیمدازان بازدر حلسات یسمان خود او بیدشی اظهار سّ د واین‌زمان 
در باره صانع محادله می‌نمود . 

این سار عچیت تک کسنکه قلسفه نخوانده عیت آن را در 4 
اه اساسي ۳ که هزار سال استیحکام داشته تا یکرشژه سخنان ساده در 
اندازد. ام‌وزهس ی از خو انندگان بسمان فاسفه بدشتر از قلسفه خواندگان 
صرت دارد . 

بارش ارت تشه تسمای ان فلیقه [ قاسریه عم و ت وی غری نف 
مود اسان هی انا ود ک ویو او کفام رام فیک زا با ابات یا 
ق رنه و هبجکس ۳ دار تمیر سید را ۳ در مءان داشد وی‌یدمان 
آن را نان داد .اری پیمان تمام آن طر بقها را کنار گذارده طر بق‌جدبدی 
۳ کرفت و آن زبان طیعت باشد . 

سمان میگو بد یکی از 4 «آندرشه» است ی که آدمی ازدسن 
مك چیزی بحیز دی اش کرو بقی است که در علوم امروزه 


بأن اعنماد می‌شود مزاول وان وه ۳1 را از ۱ ن ریق کفلفتا نمود 


وت 
علمای‌هیتّت وحود نیتون را از این وا شقن از همان طریق مااز 
مشاهده ادن عالم و نظمی که در آن برقرار است بی‌بو جود آفر بدکار هیبر یم . 
از روز اول طریق همین بوده ادیان‌ندز این راء را پیموده. وی انصاف 
وا کی ات تخت وا فن قاط تداشع: و ال کناش بان از می نمو دند 
حقیقتش‌را دركنمی‌کردند . اغلب قلامفه دراين ادعا بوده اند که طریفة 
آدنان اسان ات‌واز ها ایا اس صوام رف شتاختته. ایسته آن 


زنان فطرت ۲ طدیعت دوده و محکمتر بن تمام طرق شمر ده می‌شو د این 


و 
توا کش راک تیگ هه 

نمیدانم توانستم از عهده مقصود برایم باه :مان قر اسکنة 
در راء اثبات صانع زبان طبیمت را اختیار کرد والحق این موفقيت‌بزرگي 
بشمار است این کار را ندز انحام داد که داد دیرد را از فلسفه باز ستاند. 
هبارت اخری دین را بمقام شاسته خود رساننده (طمه ای را که فلاسفه‌و 
صوفبه ژده بودند رازن ۳ بو مااین آ گاهی‌را نیز از راه یمان و دارنده 
آن‌داریم که فلاسفه وصوفبه همشه دین‌را موهون داشته وان را ساطی‌از 
برای عوام می‌شهر دهانقبو ا کر مداشانی ی کز دهاند از زوی اضطرار واز 
فرش موی توافت آسیت فلا وگ در غالب فاد و سئونتی مدان دین و 
قلسفه بوده فلسفه رابرآن عقدم داشته اند و این طلم و بی انصافی بود تا 
دیمان درده از روی حق و حقدقت فرقاشت ۱ 


تهران محمد ملك نژاد 


در این کفتارها «راستی » بمعتی 


حقیقت و «داد » بمعنی حق است . 


بان 
ی ۰ ۰ 0 
گفتیم خو های ستو ده از آن روان و خوی 
های نکو هیده از ان ی شاه 3 یكٌ این هر چه 
روانش نیرومندنر خویهاش ستوده نراست ۰ 
مسر سح سس 
بکی از انها که روان ادمی و تین 8 فر شین نی و 
سم سم 
را داشتن و بهوادار ش برخاستن تاش دم 43 
روانش پاك وخردش درست است جوبای راستی باشد وجون 
ان را دریافت بخرسندی پذبرد و ببارش بر خیرد و از زیان 
نثر سد ۰ 
ص ور 


تم 2 ۰ 4 منستن. 

مرف اه واه ی کیت و رش وا اه از 
9 ز وی ۶ موم لبیقیتا راسی ز 3 

و 
سوی‌دیگر نمونه پا کدرونیست که زبون دیو خود خواهی و 

مر ۱ 

خود نمایی دنه وراستی را که اه ید بر فنه ۲ 

رل ادمی هر چه روانش بر ومندار ان خوی درو فروتر 
خو اهد بو د . 

ار خیمهای ادمی را از دیده سود و زبان حهان بسبحیم 
اين خیم پرارجترین انها خو اهدبود ۰ زیر درجهان هرپیشرفتی 
نتیحه این خوی ستوده بوده . 

اس حری از ان امام علی‌بن انمطالت و پسر قحافه و زاده 
خطاسرت از ان ار ستبدس 2 

ت13 

دس از آنکه ان هی در ان رنه نوشدیم ایتك دشمردن 
خوم‌ای با پرداختیم ۰ سئوده تر ین و دا ی خوی ادعی رأستی‌برستی 
اشتت لکش ما آن را یت می‌شمارم ً 

در قزر انز اش جون روان سمار داشد خود خواهی و خود نمایی و 
سود جوبی و زهاک و توزری فان وه ریا که از آن تن می اشد 
چبرهگر دد و از سستی خردراستنها ارح خود را از دست دهد وشعه آن 
شودکه مس 2۵ راستها را باسانی درنباداد و جون در بافتند کمتر من 


ح‌م 


ند و 1 بك راستی از راه ی بیش رفت از 0 سود حوی‌ها 


سا ها مت 

بر خیزند . 

ان کر متا رن در توده های بشرفته فراوان پاش اش دنور کی 
بیابانی تنها دردشان نادانی باشد و اینست باساني چاره پذبرد. وی عردان 
پیشرفته شهری چندین درد را از خودخواهی و خودنمابی ورشك وکینه 
توزی ومانند ادن دم وی اشست روانیا سخت ناتوان کر دد ودرکام 
تخت خوی سنوده راستی. برستی یاننال گرد3: 

مج 

گفتيم درجهان‌هییشرفتی شجه راستی برستی بوده . از بخ 
را حص همواره چنین بو دهکه براهشمایسهایی بر خاسته ودیگران‌که 
او را زاس وانسمه اند ببارش بر خاسته اند و با کدلانه دشمیمانی نمو دهآند 
و بدشسان راهی‌باز شده وحهان تایه 

آبا بسشرفت تار یخی ونان و روم باستان ازچه راه بوده ؟نه‌اینکه در 
هر کدام دأنابانی برخاستند و راههابی نمودندو دیگران راست برستانه از 
اشان ببروی نمودند + آب شورش فر انسه که حهان انهمه بهره از آن 
برده جز از این توت 6 م‌دان بخردی سخنانی سرودند و دیگران آنرا 
براست داشتندو بی فوان رخاف افتادند و در راء آن جان ودارای 


دریغ 3 


در حتش های دشی نیز همین بوده . زر دشت پیغمبر باستان ایران 
چون برخاست و م‌دمانرا بدین مزدسنی خواند م‌دان با کدل همه باو 
گرویدند و بیاریش برخاستند وبادبویسنان‌بجنگ وخونریزی پرداختند. 
پا کرد عرب‌چون «رخاست امام علی دنا تسطاات و زادءٌ فحافه و سرخطات 


و دیگران از مردم مکه و مدینه راست برستانه تا و دفته‌هاش 


ها تب 
را براست داشتند و بارش پرداخته از گزند بوجهل و بوسفیان و پولهب 
تا رش ادن و بدسان نامپای خودرا در حهان بادکار گنر اردند : 
مه 
امروز ار شرق اقلتی. ونیا ود و دسته 
ای آنبوهي این ستوده خویی را از دست هشده اند . در همه جا چنین 
اننت که متفر فتکان ویر جسکان هر کدام‌سعتانی را از کتانها ی روز نامه 
ها و زبانها فراگرفته و چیز هابی از آند بشه خود برآنها افزوده و 
و تویهم دز یز و آن راسرمایه خود تاش 5 فقه و همین باندش‌شده 
مج راسلی ت و همواره دريي خود فروشي باشد و باهس راستی 
1 و در هي زمننه ای مار بردازد همیشه زبانش 8 و 
ناشنو | داشد . 
نتم این بدترین گرفتاریست. زیرا این اندیشه‌ها که هیچ جابی 
نرسد دک وا وف ار ای : اشان. ب کر سودی را توده خود 
نتوانند رساتید و کوچکترین گرهی را ازکار جهان نتوانند گشودو چون 
چهارتن در انجمنی گردآیند در زمان بپیکار برخیزند و برسرو روی هم 
دک هه کصوار ری بکی کر شیر هه ان وه فان 
3 و کالاثان سراسر تادانی و خود نمابی و شا کتده اندشی است 
از سشرفت هر جثش سودمند نیز از یی کفد 1 خودشا نکه براسنی 
تانتن ۱ او ویر ری قاری شیر زان مه آنتوهی, 
هستند وم بارها بادشان خواهیم کرد اک نام « سماردلان ؟ بابشان 


ی دهیم . 


۷ وا 


دو باره م‌گوویم : این بیماری پبثر فتکان راست . توده های انبوه 
آن را ندارند . در ان باره در تاریخ مشروطه ابران کو اهیهای سبار روشن 
هست . درایران موی تیا مشروطه آغاز شدای توف ناه ای تست 
معذی آن تکاس سارش بر خاست ول از بمذرفتگان کسانی که سود 
خودرا در آن دیدن دک اسدند و ۳ ان ناز ا سعا دنت لیا دگشی‌ها تر دند 
و کیت 7 دسته یا کدلانه مشروطه را بذیرفت و در ون شش 
کرد . فراوان بودندکسانیکه تارها مقر وظه زو آوردند و سپس چون سود 
خود را در سوی قدگر دسدند از آن باز گفتدد. ماداستان اسان را ءکايك 
نوشته یم . 

بترین نمونه در آين باره داسنان مجاهدان و دشمنان اشانست 
در سال ۱۲۸۷ ٩(‏ ۲ قمری) چون محمد علیمیرزا مجلس بتوپ 
وشاد مشروطه را بر انداخت و همکی آنانکه اد ت ان هوا 
داری از مشروطه می تقو نت کر رفتند کسانی | 
پنهان شدند و باره ای بسفارتخانه ها و قونسولخانه ها یناه بردند درأین 
مبان مردی از مدان تودهٌ انبوه همدستی چند تن ۳ غبرت کرده در 
تلف کرهه ره جانتار ان اناد ای کر در شری فان واه افت بان 
کار او را هرکو از توده اننوه شفید با کدلانه ای اف هزین شرف او 
جا گرفت و چون روانها درست بود کسی این نکرد که خود نمایی آغازد 
و 3 نان کره:ضمکن برادروار دست بهم دادند دوش برداختند 
و دربرابر دشمنان درونی و برونی مك تیپ اک میم 
توانگر وتات همکی دست بک ی کردند. از شهر های دور قففاز دسته 


ها بباری شتافتند . حیس د رگلان و شهر های دیگر از هم‌ان توده انبوه 


اي 
شورشها بد دد آهد . کوفاء سخن آنکه بهترین نمونه راستی پرستی و 
تا کل را نشان دادند و بك‌کار سبار بر درا از دیش بردند . زبرا از 
بکو مشروطه را دوباره بابران ی وتو از مکتنو: سب قممام دزی ان 
شاخ فتان امت‌همیاان سای دراه عون هی یکاش رده 
چیزی نباختند . ار چه دراین‌کارها کسانی از دیشر فتگان نیز ری وان یگ 
ولی شتر کررا پرخاسمکان از وم انوم استاه دادت- و بنیاه را ابقان 
زه‌آدند . 

ی کته لس را تیان دیور اور وان فداکتت ان و 
ادبا و فضللاء بممان افتادند. بکدسته از ارویا اه از باعشاه 
و باشان پیوستند. ایمان از سماری روانپاکه گرفتار درد خودنمابیو 
رشکگ وکنه بودند همینکه دست بکار زدند جون هر یکی جز بیشرفت کار 
خود را نمیخواست و باهم از در فر ببکاری بودندنخستین بد دارشانان 
شد که نو ادن دزیر ابر سناست فشار اه همتا بگان سك تیب باستند و 
هی‌دکی به تنهایی در نهان راه سفار تخانه ها بیدا کید و این نود ۳ 
افزار دست آیشان‌شدند و در اندگ زمانی کشا کش و دسئه دی بدیدآوردند 
راز بشور انیدتد و ازشوعی تایا کدرونی و 1 
ابشان چندین هزارمردان جانباز دل که جنیش سیزده عاهه آماده‌گردانیده 
بود و در آنهنگام بهترین نیروبی برای کشور بشمار می‌رفت همگی‌نابود 
شده وازهمان رفت وشد آنجه درتاریخ نکاشته ام 1 

آن شحه راستی برستی وداد پژوهی توده انبوه و این عیوه خود 


فردشي مردان بسماردل بش فنه 


ترازوی خردو دانش 

گفتارهایی را که مادر پیبان می‌نگاريم و زمینه هایی که دنبال می‌کنيم 
گر از هم جدا می‌نمابد همگی بهم بوسته است و هیگی از بپر يك مقصود 
می‌باشد . ماکاریکه باید انجام دهیم قو هکم امه ی ام ره کین 
و تیکغویی و مه گفته های ما از این سه زمینه یرون نیست ۰ چیزیکه هست 
در سغنرانی سامان «دنظم» نگه نداشته ايم و این نکرده ام که از هریکی 
از آنها یکباره سخن برانیم وخود این کار را نمی تواستیم بکنیم . زیراه‌اکنون 
در ۳9 ۳ (محادله) و پیداست در پیکار کسی نمی نواند در ند ساعان_ باشد 
ماناگزیر بوده ایم هي سغنی که می رام چندین پار آن را تکرار کنيم تادر 
دلپا جای گرد وهربار يك کوشه آن را گرفته روشن گردانیم و بهر برسشی 
ک می‌شود بأسخ دهیم و چون یکی خرده می‌گیرد بااو برآييم ۰ چیزیکه هست 
ما هیچگاه رشتهرا از دست نيدهيم واز زمینه بکنار نبرویم وازآنجا که باره 
خوانندگان بریوستگی کفتارها بی نمیبرند و گاهی پاره خرده گیریها می کنند 
این کفتار را در ,اسخ ایشان می‌نگاريم و برآنيم که پیوستگی یکرشته ازگفتار 
ها را باهم باز نایم : 

کفتیم یکی از زمیته هایی که دنبال یر کنیع دين است . مادر این 
باره چنین ۳ + « دین باید باخرد و داش ساز گاز: باشف. * وی آنا 
از این يك جبله نتیچه پدست می آید ؛ . . آیا آنچه ميخواهيم انجام میگیرد؛ 
مامیخواهيم هم کیشهای بیا از مبان برخاسته در جوان جز یکراه نباشد ۰ آیا 
تین کازی نبا از اند کجله ,یفن مرررود: 4۴ کاخ مش رود .]ار سعیتر) 
روشنتر بخواهیم بابد مثال باد کنم : 

اين جله که می گوييم « دین باید با خرد و دانش سازکار باشد » 


ترازو ست تراژویی که در آن سئزی کشا هو دا و درست از ادرست 


سا وت 
شناخته شود نرازوی که منک آن رد و دانش و کالاش‌دشتت. . لیکن‌انن 
ترازو را باین سادگی پدست مردم نمیتوانسقيم سیرد . 

اکر ان ترازو را بدشان دست صردم می‌سبار دی ه کی خردا داش 
خود را سنگک آن ساختی و صد خطا از آن برخاستی . 

ارزش يك ترازو در سنک آنست . آن کس که ترازو بدست م‌دم 
میدهد باید سنکی آن‌رانیز درست کرده بادست خود سیارد وگرنه جز زیان‌سودی 
آز آن در دست نخواهد بود . 

ماای را نيك میدانستیم . این ود چون گفتیم ج « دی اند خردیدر 
وراست باشد» باگفتيم + « درهرکجا دین باداش درست نامد بابدازدین کاست» 
فر اموش‌نکردی رکه انبوه صردم معنی‌خرد ودانش‌را فز چنانکه می‌بابد نمی شناسئد . 
هزاران کسان جدابی مانه هوس های نادانی و خرد یگریت و هزاران 
کسان گرفار یندار های بيای رسوا هستند وخردهاشان باسته انهاست . همچنین 
فراموش نکردیم که دانش را باب درستی نیست و چه‌سیار رشته هایی که بنیاد 
آنها جز کیان و بندار نبوده بلکه کزافافها یز در آنبا شده ول میدمان 
آنپا را دانش می شارند . قراموش نکردی رکه فلسفهً بونان که بناد آن بش‌از 
هه کبان و دار است بلکه گاهی کز افبافپا نیز شده انبوه شرقیان آن دا 
داش مشارند و این ارشچه را در شرق دارد که از روزیکه پایش باشا 
رسیده شرقبان افلاطون و ارسطو و فرفربوس و دیگر یاران ایشان را بدیده 
دیگری دیده و همه کفته های آنها را ححت دائسته اند وبانرا دل سته و دین 
را کنار نهاده‌اند و دسته های انبوهی که توانسته‌اند و انغواسته اند ازدین 
دست ردارند اینان نیز آن کرده‌اند که دین را قالب_فلسفه ریزند و هردورا 
بهم در آمیزند و این گراهی بخردانه را يك کار دانشمندانه بزرگی شناخته‌اند 
ذشته ازاین بشتر کشهای با از علی‌اللپیگری و باطنیگری و صوفیگری و 
آنپایکه درقرنهای دیرتر پیدا شده و ماازنام آنها دراینجا چشم‌مپوشم بنبادهگی 
ایتپا فلسقه است فلسفه که هم‌کسی_ آن را دانش میشناسد . 


وه 
دربارة رد ها تکته دیگری فسنت: و" ان صستی| آنباسی.: چنوی 
بانگار ید ۳ کی ۳ می دارید وسغنیکه نشننده ونادانسته باو میگوید. 
مثلا صردیکه از روی کتابهای کپن افسانه کومرث وجمشید را تاریخ درست 
میدا ند و خی از کشپایء ساهضن رقف خاش بارهم .یا با 
دللها ووفن ی رداق که نبا ماع استی او دلیلیای رهبا مرا 
مغنی برای آنها پیدا نمی کند - چنین‌کسی اگر خردش توانا باشد در زمان 


ذیرفته با 
کفته های شا را می پذیرد و آن باورهایی که از پیش داشته بکبار از دل 
برون می کند ول چنین خرد هی سار اندکست . بشتر دم این چنین 
اند که چون يك چیز اشنیده ای می شنوند و دللهای آن را درست دیده 
پاسغی برایش دا نیکنند از سستی خرد ها که‌کارگر نیست کار نمیتوانند از 
باورهایکه ازیش در دل داشته‌اند دست بردارند تادر زمانی همچنان درممانند 
کامی بجاو برداشته دو باره باز پس مگردند . دلشان مخواهد کراه مبانه ای 
پیدا کنند و چه سا مغر می‌کرده شما یخوش : «شما هم تند میروید . داستان 
کوث چندان هم دروغ پست » 

ما این را پارها آزموديم و نك مشناسيم . ا کنون هی‌زمینه ای را 
که یش آوردیم دسته انبوهی ِ رفتاررا ازخود نمودند . نا توانستندایسنادگی 
نمودند و س از آنهم ما را تندرو خواندند و از ادانی سستی خرد خودرا 
در نافتند .. 

* این کمراهیها دربارء خرد و دانش چگونه می توانستیم تنها گفتن : 
« دین باید باغردو داش ساد کار باشد ٩‏ سنده کم ۶ چگونه می‌توانستم 
باین سنگهای نادرست خرسندی دهیم ؟ ۲ . 

از ا شا کدی شدیم گفتار هایی در بارهٌ خرد نوشته آن را معنی 

کنیع و جدایی میا آن اهوس و باگان و بندار بگز اریم آخرین گفتار در 
این باره آنست که زیر عنوان «خرد آزاد» آورده‌ايم . کار پراکندکی اندیشه‌ها 


پانجا رسیده که کسانی خرد را بداوری نی‌بذیرند و از دلستگی یکرشته‌بندار 


۳ 


های بای رسوا کستاخانه بچنین نادانی بر هی خیز ند . 
ِ ناگز بر شدم از دانثپا کککن برداخته این را روشن گردانیم که 


ه‌چه این ام‌خوانده عیشود براستی دانش نست . مردم همنکه چزی را در 
۳ نوشته دیدند آن را دانش می‌انکار ند .وی مادانش آن رامی‌گويي مکهبنبادش 
در یافت آدمی و با تیچه ماش باشد . آنچه کسانی از روی کمان و نندارو 
بااز دراه انگار میگویند ویامی نویسند ماارجی بأنپا نمیگزاريم و دراینجا بود که 
با قلسقه یونان برخورد کرده‌بنکوهش پرداختيم زیرا چنانکه کفتی‌نیاد آن‌ییش از 
هد کان و بندار است . 

از روزیکه فلسفه بشرق آمده باهمهٌ رواج بی اندازه‌ای که یافته کناز 
هم وتان که هشن او رم قوف انلسی شمه رانک و ایا دز 
این زمینه رشن افته وی هیجکی از آنها خرده هابیکه سا تیم یت 
ما ننیاد 7 مردهی رکه سیار سست است واه دی آن را باز 


ی نما سر 


۳ میگویيم کسیکه راز های آفرنش‌را چستجو می‌کند یش از همه اند 


ان را بدست آوردکه آبا تا کجا راه باز است و میتوان با پای جستجویش 
رفت . و آنگاه در جستجو بابد از گان ویندار دوری گزید . این لفزش‌از 
افلاطون و ارسطو و دیگران چثم یوشیدنی نس تکه ازآغاز آفرینش وچگونگی 
آفر بن که هیچ راهی با تا باز ست بستجو برخاسته اند ول گمان و بندار 
را گرفته راه س دوری بیش وفته اند . بلکه از گزافه بافی نیز مازناستاده 


ان ۰ انتها چزست که خرد. ازان بش ازاشت.ب انامه از طسق ای هو آذار 


منما نند بگونند باین چه یاسخي دارند ؟ 1. 


کار راکه در شماره دوه بان سوم درباره فاسقه توشقیم و داستان 
آهتگر روستای راکه سثال اد ۳ درا دحا ادآوری مکسن که خر اسر آن 
راست است . اینها چیزی نستکه پاسخی داشته باشد و خود بسیار بیجاس تک 


۳ برسر این گفته ها از ما برنجند . سار بنچاس تکه سغردانی دار ند 


که هی‌چه افلاطون و ارصطو گفت حجت مب‌اشد .ما نبا کرت این ندها 
که بریای خرد ها زده شده بکايك بشکنيم . تاکی ی توان ۲ این ۲ اودگها 
ساخت + 

کسکه در خاه خود نشسته فبخواهد با بندار چکونکی آفرننش‌را درتاید 
و ازانگار خود «خرد ها» مسازد و «چرخها» درست ی‌کند (۱) چه‌جدایی 
میانه او با يكت آهثگر روستاستکه از ددن يكث هواییا دانستشن راز ساختن 
آن کوشد و درکنح خانه یندار افی کند ؟ ؛ 

من خود خستوان رکه اثان در آن سخنانی‌که رانده اند وآن انگارهایی 
( فرضهایی )که کرده اند هوش بی‌اندازه از خود شان داده‌اند . ول خرد از 
کار ایشان یزاراست . اینان بسیار هوشیار بوده‌اند وی از خرد بهر هکم داشته 
اند . این‌را همیشه باید دانست که خرد حدا وهوش جداست . 

داستان اینان دراین کارشان داستان آنرد هوشمندستکه سرای بزدگی 
از کاغذ سازدو سیار زیا سازد وف چون از کاغذ است بابث ۳ #مهر نجهایش 


هدر گردد ۰ 


اگرما این خرده هارا نیگرفتيم نغستین سنگی‌که پنام دانش درترازوی 
منچش دین مینپادند این فلسقه کهن بونان میشد چنانکه فرنهای دراز همچنان 
بوده است . انها بود آنچه مارا تفگ و اداشضت 

تنها درباره فلسفه بونان نبود . درباره باره دانشرای وین اروپا نیز 
جزهایی نوشتيم . اینها یز بتبادش جزگسان و انکار نمیباشد . برای مثل می 
گویم : آنچه اس‌وز در ستاره شناسی و فزيك و شیمی از راه آزمایش و 
جستجو بیفین پوسته میتوان آنهارا بنام دانش پذیرفت و سنگ ترازوی‌سنجش 
دین گرفت . گردش زمین و ستاره ها تروق آفتاب و چکونگی بارش برف 
و باران و راز گرفتن آذتاب و ماه و چکو نگی پرورش بچه‌درون‌شکمهادر و 


صد مانند ای نکه روشن هه و از این برون شده بابله همه را تذیرقت 


)۱ داستان خرد های دمگانه و چرخهای به گنه 


2 

ور ات کف ها خاماه هافر کناها رو وبتباک با اش هانابار اراس 
هیه را دور رشت . ۱ 

وی انگار های یکه کدانی درباره آغاز زندکی دارند و با کیانپای یک در 
ثرآهون یدانق ژمن وان ایری. او ماد آنتها همکی .تاست: وه گر 
ام صوا که اها زا فان ساعت: ورسنک زر ازوق: شین ساعت,» 

خود اشان انپا را « تثوری » منامند . وی ما قرب این نام را 
نخورده و از این دانستن باز نخواهیم مان کههيه آنها: انز است وهمچون 
داستان « خرد های ده‌کانه» فسفه باافاه های تورت ومانند آن می باشد . 

نیز درباره فاسفه داروین ما این را باز نمودیمکه چون بنباد آن بر 
آزیاشن است.. بانهه شرفت وهی کز با کین کردکه با روه اشکر :شین #ساز کار 
است . وف این نیز اند دااس تکه سباری از کنته هی وه و ی 
وکا انار ندارد . در آن هم پاید دانش را از انگار و یندار جدا 
گرفت . 

قوش تلاصا .سفن هنگا که ان سیف عانشن بعری + وسید (وازه 
آن بشتر از آنکه در خود غرب وده همجا دریچید و هاهو در ببرامون 
آن برغاست . یکدسته از پیروان دین با آن ببکار آغاز کردند و چندکتابی 
پوت و اش ار شرفت تفه ی الق هی ار از ان 
از وروی زان است و ننباد استواری دارد و پذیرفتن آن ,دستاویز دین 
بدان م‌اندکه کسی مشت بکوه زندکه بگان مشت اآزرده خواهد شد وکوه را 
زبانی نخواهد بود . 

مه دیگر ززهمینکه شنیدند فلسفه داروین باأدین درست نمی آندبهمین 
دستاویز دین را رها کردند و این ندانستندکه همه گفته های داروین باه دار 
نیست . ازجمله جدا شدن آدمی از بوزینه‌که یکی از ارجدار ترین جستارهای 
فلسفه اوست باه درستی ندارد . چنانکه ما این را درجای دیگری از نمودیم. 
کسکه آدمی را جدا شده از بوزینه م 


انگود از داستات روان اد 


سای و سس 
اشت بر فان سای رای جر «خماز‌های مازفال ار کنیع قوه .)انا که 
های پایه دار داروین اینها نیز بادین راستین اسازگار نمی‌آید . 

گوناه سغن : این نیز سختی دیگری درکار سنجش دین باخرد ودانش 
بودکه بایستی از آن هم گفتگو نماييم وحالش را روشن گردانيم . 

در انجا داستانی هم نکارم : نخستین گفتاری که درباره فلسفه بونان 
نوشتیم دوئن از آنانکه خودرا بیشرو نوده منشمارند وهی‌دو هوادار فاسفه‌بودند 
ما دیدار کرده چنبن آغاز سخن کردند : « امروزکه ین فاسفه از کار افتاده 
و هواداران آن بقواری افناده اند روانست شا هم بدشمنی پردازید 19 
میخواهیدکاری کنید ومیتوانید جلو فلسفه داروین بدین را بگیرید » 

اگر این جبله هارا درست یاندیشید اندازه گراهی و ادانی این دسته 
را خواهید دریافت ۰ زیرا نخست آنکه اینان فلسفه بونان را دین می شناسند 
و فاسقه داروین را سدتی و این شیوه ۳ اشان بود ه که هچ زکهنه را 
و مدا سفق و از تفر کازه رم شررنه. باق تاسار کار مر دنه دوم 
انشکه اینان آن در سافتند که فلسفه بونان در سراس و اندشه ها رشه 
دوانده و [ تراهم خودان ام‌وز یار ج شده اثرهاش برجای خود بانداراست 
سوم آنکه چنین میدانستند چون فلسفه داروین تازه‌است ما نبتوانيم برآن‌شرده 
گریم. چهارم چنن می پنداشتندکه همه آن فلسفه بیدینی‌است و باید بآن پاسیخ 
نوشت . یکی از این دوتن همان کسس تکه بالای مب رگفتار های بمان‌ر! برزبان 
مر اند ومیگو ید از هوش شود دردانته‌ام . 
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ان ها درباره ترازو و سنکت ها بود . ول مارا باستی در سنحیدن 
نز دست داشته باشیم . بایستیآ ان را نبز خودمان انحام دهیم . باستی دین 
راستین را از فرونا جدا گردانم تا بتوان آن را در این ترازو نهادن . 
این نز کار دیگر ما بود و باستی گفتارهایی در بر امون‌آن بنگاریم 


سیاری از کسان این را ی یذبر ندکه دین اد با خرد وداش سازگار 
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باق ول ون گم ی یامد انز براسفان: وشوان عافد که توقای 
دین را براندازند و از پندار های بخردانهکه بادگار زمانبای تاريك گذشته 
است دست بردارند . این یکی از شکفتبهاس که هواداران کشها هی‌دسته ای 
نادانیهای دیگر ان را آسان در عی اند و زان نکوهش اکتا ول‌چون 
نوت نادانیپای 0 خودشان ی رسد ی کوشند برده رف ان بکشند ودل 
ازآنبا کندن نمیتوانند وچون یکی ابر اد ی گرد پکتا کش ی ایستند وبگزارش 
بر متیز ند . بدا تکه انگونه کسان ترازو را بکار بردن ننوانند . و انکامدیخ 
راستین از ميان برخاسته و م‌دمان ازآن چندان دور شده اندکه 5 هم 
بجویند و دریی آن باشند باز نتوانند درعافت . 

اینست ما نا گزیر بوديم دین را باز نودن و نگارشهایی در ببرامون 
آن. تکاشتن ب. هرکفتان هابی‌که درییرامون دین نوشتيم دو مقصود را داشتیم : 
یکی اینکه آن‌را ازفروتبهای بیجا جداکنيم ۰ دبگری اینکه روشن کردانم دین 
يك ناد س استواری دارد وچنین دس تکه هیگی آن سا باشد . 

کوتاه سجن آنکه هه کفنکوهای ی که دربارة دین وفلسفه ۷ و 
داش و خرد وشترم اگرچه ازهم جد! ی نابد همه ۲ نها بهم پیوسته است . 
هچنین سغنانی‌که در پیرامون دءانویسی وفالگیری و ستاره شماری ومانند ابنها 
آوشتیم یلها شین راز کتوی این سود را داردکه مردم از آنپا دوری کرو 
آز شوی دیگر از هن عکان دادن بخردهاست . ماهمیشه این کته را چشم 
میگیر یم خردها از سر اه یکه مار گردنده وست شده ازهمان راه «رستی 
و یرومندی آنها بکوشیم . 

این درباره يكت بعش از گفتار ای یسان مباشد . خشهای دگرنز 
چنین پیوستگی‌را باهم دارد و چناننکه کفتیم ازسه زمینه ( دین - آیین ز ند گانی 
نکغویی ) مزوین: بت ج» شام ,درافدم کربارو ابنهاهم سغنی ‏ برانيم - 


خر د آزاد 
۳ 

از فرشمانه کته زیر ادن عنوان نوشتیم و برآن بودیم در 
ان شمارء شاه ان زا بنکاریم .ول یکی از خواشدکان بادآوری کرد که 
آنجه درشمارء پیش آورده شده ناروشن است بویژه بخش آش رکه تاربکتر 

بل باشفزو خجو استارقندند. ان وا کر هها روشنهر و عانده پس‌از آن‌بدنباله 
سخن پردازیم. 

0 بیم : زهینه ۳ دو چیزاست : یکی‌ابنکه آبا آدمیان‌تو انند 
تیار خر تراستن ها | خقایق ) ترستدوانا خر انش رام دراه کی 
پاسخ ۳ این‌کار ست که از جز ازب رگز بدكاني برنياید ۱ 

دیگری اینکه چون راسنی‌ها باز کرده شد آبا آدمیان باخرددربابند 
و همداستان گر دند ؟.. پاسخ اک تاد ومد اسان دند . 

این زمننه دوم اش 46 فرشماره گذقتة دنبال کردم ام و آنجه ما 
را باه کار واداشته اینکه چون همیشه خر کفته‌های خود خرد ِِ 
و درباره دین می کوبيم باید باخرد سازگار باشد آمین زندکی را هیکوب. م 
ازروی دستور خرد باشد کسانیکه 5 این گفته ها از درییکار می‌آبندچنین 
ین کوش : خرد ها اکن دارد وبا هم يكي فسنت ۰ 

یکی از نادانیهای آدمیانست که چون در بیرامون سخنی نا کار 
تصه شاوی هم کوشند : رگفثه خود تفای کتاو سا دم 


دست بازند ودر شد تیچه تباشند . 


مه 


اسان ور بهر آنکه عی بروی خود نیاورند و سخن مارا 
نیذ‌برند بیتخردانه باین دستاو یز ی چسیند و این نمی اندیشند که 
سخن چه باشد و خر د ها نیز راست و دروغ و تبك و بد را در نباید 
یس آن یدق .5 اسها را در باید ؟!. 

اما داستان و خرد ها اکن ژازد کاکی ازان خر‌دها- 
تست ۱6 لودم واه اشت و این تگناه خر دها که کناه ان ود کباش 

۱ دن جدز ست «سیار روشن : ی ازکها کشبا کشها یک ناگو نس تکه 
مبانه‌آدمیان دد ایدآمخت مایب رسدم ایا درد ,کشهاید ۳ رده خر دهاست ؟. 
آبا م‌دهان اینها را براهنمایی خردها پذبرفته اند ؟!. پندارهابیست از 
سالیان دراز یدید ات مان و نی گرفته و هر بکرشته نداری 
که دا راز کتزه اسر 

چنین بدانگار ید ما انجمنی برای کفگر "از اد بن کشها فون پا کندم و 
بك‌پیشوابی را از اين کش ودیگری‌را ازآن کش بانجا بخوانيم 1 
اسان‌هنوز درخانه وی بو سوه سخنه‌ایی را داند,شه‌سیاردکه چون بانحمن 
رسید ند ویردوی انیا استاه ی کنّد وهی گز این باندشه اش تباید له 
روم و درانجمن سخنها بی را که تا می شود شنوه ودر ترازوی خرد 
سلجم و آنجه راست وبحاست بیذبرم . 

دار ها دیده شده که دوتن از ی ابان که در اتحمنی با بزعی 
#م رسیده آند و باهم سسکار بر خاسته اند و چون حدا شده هردو دعوی 
فروزی نموده اند . زیرا هر کدام مك رشنه سخنانی تام فقو اشتدز 
تمپا از به رگفتن آنها رفنه بوده که کته است . یس چرا خود را فیروز 


نشمارد؟ اه 


ی 

وف اوتتن. ارخوهمشده که خن راو و که دیش از ان 
با نکد گر اشنامی نداشنه اند چون باهم نشسته و گفتگو در خاسته اند همه 
او دافم از 

فراموش نمیکنم در سال ۱۳۳۳ که در تفلییس یکماه و نیم درنك 
داشتم ووری و حلت تا باه بامحید افتدی نامی بر خوردم و چون گفته 
نش هرد دانشمندس تکه در استانمول درس فقه خوانده و قران را آزبر.مي 
خواند واز تاریخ ‏ گاهی فراوان دارد باهم مهربانی نمودیم و من‌اورا بخانه 
خو د آوردم که باهم نشسته ۳ فز داختم. در آنیتگام ات جهانگیر 
بسختی بیش می رفت و در سرحد قفقاز میانه اشکر هیای روس و عشمانی 
نبردهای خونین رخ داده و عثمانبان شکست خورده بودند در سراسر 
تفلیس جز گفتگوی آن جنگرا و داستان زبونی ءسلمانان نبود . مانیز با 
محمد اقندی همین زمینه را دیش ی سپس بثار بخ درداخته از چهار 
خلیفه گفتگوکرديم. از بنی‌امیه و بشی‌عدای و دیگران یکابك‌سخن رانديم. 
سه ساعت ام کش بودیم . آنجه او هی‌گفت من می پذبرفتم و آنجه 
من مسرودم اویراست می داشت . ت وگفتی از دل ۳۹3 آ کاهی می 
داشتیم .و چون هنگام شام بانیم محمد افندی بشگهتی پرسید : ایس 
من شایده بودم ابراندان کیش دی دارند ۶ گفتم : من نیز ششنده‌ام 
عثمانیان کش دیگر دارند. ایلها در باره من و شمالیست ۴ . 

این را هم فراموش نمیکنم که روزی با يك مسیونیر آمریکایی 
4 دین م فردیم و من چون ایرادهایی ار او کرفته و میگفتم 
باخرد درست تقي اند فسیوالدی تا قوانست ایتتادد ی دفاو نتشون وا ازاشو 


باسو دیحید وس از آنکه از هر سو راه را سنه دید شام پاسخج داد : 


شنت ام ۳ سم 


* دین چیز دیگراست و خرد چیز دیگر» 

انز شتوم همه کشدار ان اس تکه نخست لاف خردم‌عدی زنند وسود 
هابی ازبهر کش خود می‌شمارند و بداوری بردازند ول همینکه شمایاسخ 
گفته هاشان دادید ابرادهابی از روی رو وان آن زمانس تکه خود 
را براه دیگری ژده چنین گوبند ‏ « موق بااین خردهای نارسا ما می‌توانيم 
راستیرا درباییم؟. 

جوانی بارها درباره بکرشته پندارهای بیجا آزمن برسشا کرده و 
هبار ببیابی آنها راروشن ساخته‌ا که خود او نیز خستوا نگ درده سا 
ایتهمه نتوانسته ول از آنپا بکند. 

ان تا هن بازه کها نس ٩‏ کر کی خرا ان مدرد 
چنانکه بارها گفته ام در هر‌رشته هر کسی آنجه وا فرا گرفته برروی 
آن ایستادگی م یکند. مایکدسته را مي‌بينيم پیش خود غمشوار توده‌هستند 
و نیکی جهان را میخواهند و هریکی بهر این کار اندیشه سار کوتاه و 
کودکانه‌ای دارند و باین دلخوشند که همینکه یکسانی رسبدند آن را باز 
رای تکر هن اتهريم ود که از روز ری وا او و 
نادانی هیچ سخن دک و وش شنیدن ندارند . 

آبا کدام یکی از این کار ها از روی خرد است ؟!. . بکرشته دبگر 
از کماک ها از آن فلاسنه است بهرچیزی که برداخته اند هریکی سین 
دیگری سروده . در چای دبک بهم آوردیم که تنها در زمینه روان و جان 
تشک و هنوهب ورن از اشان این دست. است کت مین کنتف 


اسان از روی خرد سخن برداخته اند؟!.. 9 از نز دك حستجو کنید 


و 


خواهند دید ه رکدام جز بندار و گمان راهنما نداشته اندو سماری از 
آنان در این اندازه هم نایستاده بگزاف بافی نیز برداخته اند. 

سخن کرتاء می‌کنم : این‌شادها همه نتیجهٌ هوس و بندار بافی و 
خودنمابی است و خرد زا فر آنما دستی نبوده و اننکه امروز خردمندان 
۳ می بر دازند و پوت انا باهم ۳-1 تن و این نمی توانند دو 
سخلي را از هدان بردارند از انست که خردها شان آزاد تست ۰ ازخرد ها 
کیا کی برنخمزد. 

دو باره می‌کویم : اضر فر ۳ در حهان خواهد بود که‌خرد 
ها از ند آزاد کردد و کین بهای بند آموزی بدیگران بای و 
های سجا در ار انجمن و آن‌انجمن بجای کتاب‌نو سی وفلسفه‌بافی خرد 
خود را آزاد گرداند و آنحه فلا وه همه را دور ریز د واز سرنویره 
نمایی خرد دین و آیین زندگانی و یکخوبی و دبگر چیزها یاد گرد . 

انککن 

آین بر بیشتر می‌دم دشواراست که خودرا گمراه‌شناسند و درجستجوی 
رسنگاری باشند . مای‌بينيم گروهی چندان گرفتار خود خواهی و رشگ 
هید که چون نگارشهای مارادر پیمان میخوانند و آنها را بکرشته‌سخنانی 
بالاتر از اندازه خرد و فهم خود می‌بانشد بحای آنکه شوه و ون و 
خرسندی نماد سخت دل 0 ده م یگ دند و مخوداز در دشمنی در میا شد 
و باره‌ای ازایشان زبان خود اه نداشته بسخنان نانجایی بر میخیزند. 
از چنین کنانی چگونه می‌توان چشم داشت که به بیراهی خود خستوان 
ره شش ار فراگرفنه های چند ساله خوش بردارند؟!.. 


مااین دشواری را می‌دانيم یکن چه با بدکرد؟ ۳ چرز ی که نقسنت 


2 

آبا بابی‌بروابی کردن و «روی خود تءآوردن و از شنیدن نامش دل آزردکی 
موجن از شان در مد قگا. آبا کب که بیجیز است هر‌گاه خود را تآنگن 
ناهد راستی اه 1 آبانادا: 9 ر نام نادانی را بخودنیذیرفت 
دنمشوه 

ی اینان چه دلبلی هتر از ۱ اینکه حهار تن هم اندشه کدیگر 
تستمیل ز .. چه گواهی بهتر از ۳ 7 عبانة خود دارند ؛!.. 
چه نموئه روشنتر از این که هرزمینه‌ای که قق دی ون لین سا که ما 
ود وسود وزیان در می‌مانند ؟! زدان‌:اوه سراییرا نمی دانتد . دی رمان 
دافی را درنمی ایند . معني زندیی رانمی شتاسنن که در بندار های 
سیخر دانه ِِ ان بتهشته آفر دار و۱ نیز باور نمي 

اس کنتان اد شرا هد فرماند یعرف اما شترا رسقه‌ای 
از دین بااز ره زندگاني بااز چدز کت در بدراعون آن 
شوازش پردازند تادانسته شود چه از آب ببرون توانند آورد . 

آن کسانکه از عواندن تکار شیای یمان دل آزرده می‌شو ند انشان 
را آن 4 قر تقو و برنادانی خود مانند تاه که های مارا 
ان و روی خود مایکشند ۰ 

۱ ان ان ان که چون خودشان کاری نمی توانند میخواهند از 
هیچ کس دیگری کاری برنياید. 

رد 
آدعی اک بمست ساله یجان می‌آمد وهی‌چدز درا سنجیده وفرمنده 


بدل می‌سهرد این‌در ماندگیها رخ‌نمیداد. ولی چون هیکسی از کودکیبز رگ 


5 


هیشود و چیز هایی‌را از بیرامون (محیط) خود ناسنجرده و ناقهمیده فرا 
می‌گیرد و بدل می‌سیارد و روز بروز چیزهایی برآن می‌افزاید و از سستی 
خردها راه بجابی نمی‌بردو از بدماری تیا شا خود ماش نها 
رای رشن و وی وس ریا شاه از اساس ‏ یال 
تدنن آهلاه وچاره همانست که تن . ص ۴ با ید تكانی خود دهد و دل 
از اندشه های تن پرداخته در بی راستی ها باشد . 

کاننکه از شنیدن نام شراهی می‌رنجند چگ نه خرسندی می دهاد 
که در کمراهي بمانند ۹ 

و 

ای کفتکی نها آدمتاق تواتف سار خروها پراستها 
بسن و ی در این راه در نمانند ..» که بخش دیگر گفتار اس چذانکه 
مت این برسش را یاسخج «نه ۴ باید داد. این دو زمیته از هم ال مست: : 
از این رهگذر داستان خردها داستان چشمم‌است . چنانکه چشمها تاچیزی 
و اش نا تک و له که ی عرش و ور شد از دیدن آن 
باز نماند خردها نیز «راستی هاب که که راه نیک کت وی چون 
یک ات تاشکار ام ار باسانی فزتانت و ظر کار اراد اس دو سخني هم 
بدا نشود . 

بدید آوردن راستی‌ها و نشان‌دادن آنها جز از برآنگیختگان خدا 


۳ 


برتباید و در اشچاست 5 نداز به بیداش آنان- آن ی کب هی 


افئد . اینان امورکاران خردها باشند و چون ۹۹ درخیزد در سایه ددید 


و راحتی‌ها و باد دادن آنهاخردها زا 5 و نك ود وسود و زان 


ست اد ید 


زآفوست هر باندو وام‌رستکاری شتایت وار آسایش ور سلتی و شوارداز 
کردد ۱ 

ما این سخن رابارها نوشته یم وآن را بجندین گونه باز نمو دهم . 
تار بخ ورن راد اس يگانگي آفر یدکار و جاو بدانی روان (که بنیادین 
است) برابری آدمدان و همدستی ایشان در کار زندگی ( که آبین زندکانی 
اشت) وی از ا یکره رات هار۱ امتان: خوارای سا فان 
تازردشت و موسی وعیسی و محمد برخاسته و هرکدام در زمان خود این 
درسها زا آموشفن سوفن قاط ردان انتان هربکی درسمابي 
بمردم دادند وی همه درسپا را تقو فده وخ : 

از زمدنه خودبکنار نیفتیم : روی سخن مادر انش کفتار تک تست 
که خرد را بداوری نمی‌پذیرند و آن‌رابشناختن نيك وبدو سود زبان‌توانا 
تمی شناسند و اینست برگفته های ماخرده می‌گبرند و مادر باسخ ایشان 
و یم : خردها چون از اقتراش و: آنگاه سک شوه راستیها با عدارت 
بهثر «بهآبین های خدایبی» آشنا کردد بشناختن نك وسود زان توانا باشدو 
حنین خرد طانتط کا مادر گفته های خود تکه میکنیم و هی خواهیم 


کار ها براهنمابی آنبا داش رود . 


شماره همم تیان چپارم 


افو اه ۱۳۹ 


ایب نج 
همیثه این در را باز خواهیم داشت تا پرسشهایی که 
مشود پاسخ دهیم اقوانت کن واکزارم باسیخ دهند 


ات1 3و3 


در شمارة ۶ مهنامة حقوق راجم»‌تقوم مقاله بقلم آفای عبدال‌چید غفاری 
دیدم که را مجبور به برسش کرد اشان در متاله شان تقویم را تقوم های 
بپودی - ژولیانی رای ۳ زدکردی - جلال - انقلابی فرانسه - ما 
عتمانی ‏ شسی_ نجوی - احمدی تقسیم کرده اد و برای ه‌يك از تقاويم 
مذکوره ردی آورده فقط احمدی را ستد کرده اند خواهش دارم در این‌فسمت 
نظر ه خود را مرتوم دارید . 


تبریژ - صید سین رون 


تقست باید دانست که بحای کل تقوم در انسا «تاریخ » درست است 
وم نام آن دفتر با کتاست که ماهبا و روزها در آن توشته شود و فار سی 
آن نز ریت 

تاریشهای بپودی و بویوسی و گریکوری و بزدگردی و جلای وانقلاب 


فرانسه‌ای و مای عنماني که نام برده شده درست است و ه سکد ام تار خچه ای 


۹ 
دارد(اچنانکه تار شچه بو لبوسی ور ور را درشمارة اسال‌سوم یمان ما آورده‌ايم ) 
اما «احمدی» هاچنان تاریخی را سرا نداریم و بگمانم چنان تاریقی 
نبوده و نست . اما درست ترین تاریخ در جپان هیین تاریخ قانونی امروزیست 
که ساداریم . این همان تاریخ جلالیست که بااندك دستبردی در آن امر وز 
بکار می‌رود و یکانه تاریخی است‌که نبازی هوض‌کردن آن نخواهد بود . شاید 


مادر این باره تارذ در یه‌ان بتکاریم ۱ 
ات 


عضی مرکه بهرام گور را جزء افسانه ها دانته اند ول برخی ازمورخین 
آنرا معیح نقل نموده و برای اثبات مدعای خود می‌گوبند در سال ۱۸۱۰ 
مبلادی در همان مرداب سن شراز و اصفپان که بپرام در آن رفت وناندد 
شد» سر بازی مشفول شست‌وشو بوده غفلتاً در آب افتاد و نایدند شد ؟ 
۴ زان فارسی عهد ساسائیان شارسی میاه معروفست علت چست ؟ 
۳ عرب درلفت چه معنی مدهد بعضی آاراصحرا گرد معنی نموده‌اند «از 
قبیل تألیغات فرهودی» 
دزفول - سید موسی ۳ داش آموز دیرستان 


1 م رکه پر ام داستان تار یعی است ول جایگاه آن را مأدرست 
نمیدا تم و دران باره بجس‌تجو ‏ ه‌برداخته ام ی 

۲ - زبان زمان ساسانیان سام پهلوی شناخته میشود کسبکه آن رافارسی 
مرانه نام داده کوها شین مخواهد که مانه زبان هخامنشی ۳1 زان بس از اسلام 
نپاده است . 

۳ آن معنی برای که عرب درست نست . 

۵229 
پرصش : ۱ 
۱ عبنك عربی است بافارسی اگر بافارسي ابنك است چرا باعین عربی 


۳ 
نوشته مشود . 

۲ - فروردین ارت خرواق. بش شتا این دوازده ماه شمسی 
چست چون ماه‌های قمریکه عجرم - صفر ای‌آخرباشد ععنا دارند و ماه های 
برجیکه حمل تور جوزا تا آشر هم‌یکی ممعتایی بمناسبت اسم خود دارند اگر 
مقتضی میدانند معنای ماه های دوازده‌گاه شسی را واه ۱ 


از مراغه دبه کپق یوسف صدیق 


۱ - عبنكك غلط ساختگی است و بجای آن چنانکه نوشته‌اید آننبك‌درست 
است چگوتگی آنست‌که در فارسی پیشین شبشه‌را «آبگیدك» می‌تامبدند که معنی 
آن آب بانند است ل(چنانکه هنوز کل ۲ بکیثه بپسان معنی است) سپس‌کنانی 
آن را «آینك» مسخوانده اند (باء را انداخته کاف دا بدل باه میگرده‌اند) 
نز همين را «آینه» نز م‌خوانده اند. چیزهایی را که همچون شبثه و آب 
یکره بردار است. بااین نام می‌نامیده اند سپس که آن ازار چشم دا شده 
چرن آن نز از این کونه است کلمه آينك را نام آن ساخته وآینهرا بمعنی 
۱ 
جدای دیگری بکار می‌رود برای روشنی این سخن کافنامه را بینید . 

۲ - ایرانان باستان دین زردشت را بابندارها در آمخته و گذشته از 
عن‌نزد که خدای. یگانه دین زردشت انست چیزهای دیگری راهم می‌برستیده‌اند 
و آنپا را امشاسیندان مینامیده ائد و روزها وماهپا را بنامهای آنها مخواندهاند 
این نامپا از آنجا برخاسته که هریکی از آن امشاسیندی مباشد و هی‌بکی از 
جهت ریثه نز معنا دارد که در جاهای دیگری نوشته اند ولی اینها چیزی‌نست 
که مااصوز بآنها يردازيم اینها باید فراموش گردد و از مبان برخیزد : 

۱ بو وی 
انکه م‌نوسند کوروش بادشاه هتخامنت 


ی در سال ۰۳۸ پیش از مبلاد 


و 
بابل را فتح کرد چگونه درست میآید ؛ . . در ۰۳۸ سال پیش از ملادگ 
تاریخ عبلادی نبوده چه مکرده اند و ازروی چه مدا تاریخ را مين میکرده انده 

اردیل استاعیل سایه ی 

هایمخ : اززمانپای باستان تاریخ در میان مردمان بوده چیزیکه هست 
در آن زمان هبچون امروز نبود که يك پیش آمد بزرکی را آغاز گرفته و 
قرنها آن‌را نگاهدارند - درکتورهایی‌که -کبرانی بایادشاهان خودکامه‌بود هرکدام 
سال تخت نشستن خوش‌را اغاز تاریخ میساخت چنانکه درایران تا آخر ساسانیان 
این چنین بود درکثورهای دیگر هرخدام آغاز دیری داشتند_ بونانان از ازهای 
الییاد و رومیان از بناد شهر روم سال شاری میکردند اما ایتکه امروزییش 
آمدهای پیش از تاریخ میلاد را نیز از روی تاریخ میلاد سال شىاری میکنند 
چیزست که تاریخنگاران و طزفعاسای قرب من زمانهای. ار اند ان 
که سال یك سر‌کذشت .داستان بزرگی را از روی تاریشهایی که در خودآن 
زمان بوده و در کتابپا نوشته شده بشمارش آورده میسنچند که چند سال پیش 
از آغاز تاریخ مبلادی بوده و از این راه از روی این تاریخ سال آن را 
می نگارند . 

اين پرسش یاسخ درازتر و کشادتری ناز دارد و از کبی زمان باین 
اندازه سنده کردیم و شاد در آینده گفتاری در این زمینه بنگاریم : 
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کرش ۳ 

در کتابپای قدیم بعضی علماء مترادف را انکار کرده اند واز نوشته 
های شا هم آن عقیده مفپوم است یس در ابنصورت چه فرقی میاه آفتاب 
و خورشد و جپان و وکردن و نمودن میگزارید ؟ .. تهران عم . د 

پاسخ : 

ما نیز پرانی‌که در زبان دوکلمه هم معنی 


بودن و آن کلمه ها که هم معنی می تباید اکر درست رسیدگی شود هی‌یکی 


1 گفته شما متر ادف تتواند 


۹ 

معنای دیگری دارد . متلا همان کردن و نودن‌که خودتان آورده اید واحروژ 
در هبه چا آن دو را يك معنی عیگیر نك 1 کر اخوسق دک کلم کی 
منای دیگری دارد ۰ زیرا فمودن بعنی شاندادن است و اینکه گاهی بجای 
کردن ی آید باند در انجا نز معنای نمودن را دربرداشته ناشد . چنانکه شوده 
فروتی نود ضرذاگی نود. خوداداری. مود یکی نود عفلکاری. نود رروازی 
ویر تاره مان ی هر کار ۳ متو 2 اساوی نود مستات 
شود رنه تودادی ماه این از وروی قاعده. غلط قباز است:: ا ره موز 
مه آنرا مکنند ۰ 

همه کله هایی‌که هم ممنی شمرده مشود از اینگونه است که نخست جدا 
بوده اند وهرکدام معنای دیگری داشته وی از آنحا که کاهی با هم در یکجا 
کرد می آمده اند از ایّجا از روی افزش آنها را هم معنی میشمارند . 
چیز که هست در بسیاری ازآنها جدایی‌که داشته اند فراموش‌شده چنانکه 
ما امروز درست نميدانم جدایی میانه خورشید وافتاب چه بوده . 

دربارة جهان وکتی همین راء است‌که جدایی نخستین آنها شناخته‌یست. 
لکن ما ورناردهای عود همیشه این دو را ازهم جدا هیگیر یم هت و 
ماه و آفتاب و ستاره ها و جانوران مگوييم و آتمیان و زندگی ایشان را 
بدیده نمیگیر یم . لکن در جپان این را یز بچثم هی: کززم . چنانکه درباره 
کان و پندار و انگار همین رفتار را داریم وهریکی را درجای دیگری بکار 
میيریم ( گمان ظلن پندار خبال وانگار فرض ) 

این شبوه ایست‌که باید درباره همگی‌کلمه های هم ممنی دنبال نماییم و 
از پر هر یکی ينك جای دیگری بدید آواتم . آنهای یکه از خودش دارد دارد 
آنپایکه ندارد ما براش درست و ۲ 

پس تتجه این شدکه مترادف در آغاز زیانپا نوده و نباستی باشد . 
زرا این بمهوده بودک از بهر يك معتی ققی که نت آورف بر دشن 
معنیهای نزديك بهم با یکدیگر درآمیخته واز اینجا هم معنایی پیدا شده ۰ لیکن 
ما ید آنها را از هم جدا کرتاينم وهریکی را درجای دیگر ی تن برم - 


مت ی ده ات 
شوت 


اینکه درادیان اصل تمام بشررا بيك انسان میرسانند آیا باعلوم موافقت 
دارد ؛ . . زرا در صورابکه انوالیشر کی بوده اولا سفید وستاه از کجا بدا 
شده 4 تا بامز یک و اقبانوسبه اسان از کحا راه بافته 2 11 در ازمنه 

پاسخ : 

تست باید دانست این زمینه ها بدین پیوستگی ندارد. این چزست 
که باید دانش آن را جستجو کند . اگر درکتاببای دنی چنن سخلی آمده 
وان .گر داردکه باید درجای خود شاد تا ی 

دوم باید دااست در دانش دز ان روشن کرد ید هکه تلستین آدم کی 
بوده و آدمبان همکی از يك بشثت هستند . اما داستان ساه و سفد این از 
هواس .4 از واد. يم افر‌ها عون خرقوای رم زب‌آفتاب: سووزان ازست 
1 ره نه اننکه ازنراد ری پاش واه در ناه 
کذایهای ارو بایی ژاد را از دده ساه وسفند و سر جح خن رده اندياك 
بی‌بنیاد است . دلیل این سخن آنکه سای تازی و جپود از يك نز ادهستند 
ول امروز تازیان عرستان وجپودان روسستان هریکی رنگک دیگری دارد . 
آان. شریرضا. نله شیاه شیم اشاق دن خی ند ید قده ]نی : 

از آنسوی امروز یگمان شده که همگی آدمیان از هن‌رنگیکه‌هستنداز 
رهگذر ساختمان 1 و اندامهای درونی و درو ی یکسان تنل و ان دلبل 
دیگر بر تین بودن راد اشاست . 


اما داستان امریکا و اقبانوسیه اين را در سیاری از کتابهای جفرافی 
نوشته اند که.اینها نخست بانکه های دیگر زمین بهم پیوسته بوده است وسپس 
از هم جدا گردیده است این را یکی ازدانشمندان یبدا کرده وازروی دلیلها 
نگاشته است وف چون وشته او را در دسترس نداشته ام باین اندازه ستتاده 


کردیم . اکر کنادتر ازاین بخواهید ازکتابهای اروپایی جستجو کنبد. 


در پیرآمون زبان 


چیز هابی که ما در شماره های بیمان در ببرامون کار (فعن) نوشتیم 
0 های گذشته را باز نمودیم و نیز از بارء بیشوند هاو سوند هاسخن 
راندیم کساني آن رأ نمی بسندند و چنین ی گنت : 

مپنامه‌ای که رن جپان ی کو شد و در يك‌زمینه های سس 
گرانمانه ای سین رانی می‌کند چرا بای کار های کم ارج ی بر دازه ؟ . 
می‌گوييم نبیر استن زبان خود کار پرار جی میباشد. مادر این‌باره سخن بسیار 
رانده‌لم وسخن‌دیگری نیاز نمی‌بیشیم . وانگاءحازیان را افزارکار خویش 
دارم و هی‌کاری رابه دستیاری آن انجام می دهیم . 

ماروزیکه پیمان را آغاز کردم ناگز بر 0 زبان درست و بیراسته 
را بکاربربم. ولی‌این‌زبان‌ناآشنا مینمود وآن روزکمترکسی ابنرا می‌شناشت. 
ما خودی دانستیم بسیاری از خوانندگان سخنی 0 [ می فهحنف . ۳9 
نیز زبان پرخاش باز می‌کردند و در پیش خود این را آهويي (عیب) در 
پیمان‌پیدا کرده بودند وچندن می‌بنداشتند مارابان‌هوسبازی و اداشته وچنین 
میخواستنهیند آموزانه مارا از آن بازدارند. این شیوء بیشتر م‌دم است 
ای ییا یرون( ری ول و هآ موش مدا راو ان 
۳ که‌اک بارها نیز سر خورند و نادانیشان ی بر 9 دد باز بخود نبانندو 
خود فروشی کم نکفنه ۰ 

آتیکسانیکه در آن روز برییمان زبان درازی می‌کردند و مارا هوا 


دار زردشتمگری می شمردند و نادانی از اندازه م یگذرانیدند ام‌وز که 


سم و 
خطای اشان بر خودشان نیز رت من نمی بینم مکی 9 که از در 
بوزشخواهی در 9 باخود تیم کم و با و بدآند که مادرهیج 
کاری بی‌هو سبازی نیستیم و و ده بر نخیز دم و بازی از آن ناداندا 
این سود زا رفس .5 ی زاین باییمان از در بیروی باشد. همان 
کت انی امروز نیز چون داش سفتد خود دار .ان اک تاد موز 
ها 3 و این زعان نیز خرده های فیرش رل و باز همان خودفر وشی 
را دارند . 

از سخن خود دور نبفتیم ؛ یکی هم از این راء ماناچار بودیم ز مین 
زبانر| دنبال کشیم ۶ زباني که خودعان بکار عیبريم از بیگانگی و ناآشنایی 
نف این و خدارا سیای باسانی فیر وزهند شدیم . 

این را هم بارها گفته ابم که مایکاری که دیگران پردازند و بتوانند 
آن‌را از پیش برد هرگز نمی پردازيم. این‌چیزست بسیار روشن در این 
چند با ماهنت ارم تفه ام که دیگران نمی دان‌تندو باتمی بذیرفتند 
و بداری خدا در #۳ نی زگفته های مایش رفته و جای خود را گرفته 
است. دربار زبان نیز عاخستوانيم ات ای وا دیگران آغاز کرده بو دند 
وی سا بش کوش هروا را پودو ل ون رام داش ییری‌خوتتن 
نداشنتد اشنت. کارع‌از بیش نمی بردند و اننوه نوسندگان دشمن انشاین 
بو دند و ه رکدام گمان بایندارتابههای‌دنگریرا دستاو یز خود داشتند: يك 
دسته این را مك کونه هواداری از ززذقشکزی هی سقاشتت وتا تاد 
مننمود . 2 در ات ‌ 3 : کلمه های م‌ده و ژنده نشود . 


۴ 


روهي‌چدن عنوان مینمود: یکزدان هرچه کامه از زبانهای دیگری بگیرد 


۳ میگردد و اس خوشاحی فارسی اس که پیاپی کلمه از عری و 


سس وت 


زبانهای ار ویاه و 2 وزج هی گفت . زبانهای ارو یا مکی که 
قا بتتتاز از لاف و فوتان ده هاش جرا ارعری رف از سوق 
کسانیکه به‌یبر استن فارسی‌می کوشیدند اشان فن مکدسته می‌خواستند از 
دش خ<و دکلمه‌های‌نو ی ساز ند . ۱ و دند از هخا منشی وسانسگر ات 
و اوستا کلمه هایی بیدا کرده حای 39 های نکانه دور راندهر ایرسازند . 
مها کفواننته نک رود زونه ِِ رگ رایشت سرانداخته 
و جلو آمده ابم. آیا اینها خودبخوداز میان می رفت ؟!. اک و 
های پداپي وا نمی نوشتیم راه باز میشد؛ !. 

اما کارها (فعل) در این باره نیز همین پس که این کونه ها بیکبار 
فراعون هبو کی آهاوا تمشتاسد: هرن بارها ار کناتین فررسکهاسی کردم 
دید مکی بی بانها نمی‌برد. دستور هابی راکه در سااهای و اسین نوشته شده 
چستم‌دیدم درهیچ يك اینهارا باد نکرده اند و مثلا ازگذشته تنها بچهار 
نه ( انوم از روی سنحش سازبان فرانسه و امنختة باغلط های سیار [ 
یف نز این بود ناچار شده بشمردن آنها پرداختم ۱ 

دربارهُیخوندو رسوند چنین بیداست خوانندگان خواست‌مارادرست 
در نیافته اند و چنین ی دندارند ماهمیخواهیم تنها هعلی های کلمه ها را 
ناد آوری اکشیم ان کازشست که از فر هنگها ی ]با تیار تاستکه 
ما در مرنامه دری از هت ان باز کنیم ندست . وم ماخواست دیگری ۳ 
دارم و ناگزیریم آن و روشنتر و کفادتر داز کنیم . نخست‌باید دوسخنی 
برافیم : 

۱ - باید دانست ارج بکزبان درآسانی و ساعافی آنست: بکزیاان را 


آن ت 3 سیاده 3 شد گرد کانش در ست 3 د گیرند وسکانگان ی که ممخو اهند 


و 

باسانی بیاموزند - سامان باشد تادرست بکار وک اش از روی دهد . 
یکزبان چون ساده و بسامان بود هرچه صافتر می‌گردد و معنی از درون 
آن بر بدیدار می ژردد ۳ خوانندگان فراموش نکرده اند ما این را 
ام که زبان باید همجون اه باشد که خود در هنانه بدیدار رت 
و معنسما نان تن و نله و زدان اد چنان باشد که جون کی 
سخنیمی گوبد شنوندهت وگوبی با کلمه ها رویرو نست وهمه تأمعثی سروکار 
دارد.چندن حالی دریکزبانی هنگامی است که چپار فتواری. کرد ان کفنده 
شود که کلمه های سکانه پاشتاین تاعا ان کر از و مخز یهام صرین 
خوردء شناخته شده خود آن کار نرود و آسها ساده باشد و جز از روی 
سامان کار نرود . 

اینکه کسانی بسخن آرآیی می‌پر داختند و آن را هنری می‌شماردند 
و در این باره صدها کتابهانو شته اند وا بنکه و همرشه دوست میداشتند 
کلمه های نو نی‌از زبانهای مکانهگرفته در تگارشها و کال هاش تقد کار 
برندو | که کانی کشت زان ه‌چه کلمه های فز ونتر ببدا و انگر 
۲ می‌گر دد همه انشا از نادانی بود و یاب ای از خرد و دانش نداشت. 
زبانشناسی کار هر ی ۱ که هرسمایه ناداني 
بکار زبان پردازد . 

۲ - خوانندگان نام اسیرانتو را شنیده اند. این زبان ساخته‌است 
که دکترزمانموف یدید ی واین‌را ای حهانبان هر کنیی گنه 
از زان وق آن زا ناد کیره که چون بابدگانه ای که زبان او زا ا تفا ند 


دچار امد داآن زبان همان ی که اش <ود آنددشه اس سو دمدست 


که ماندر هو ادار آن هه یم و رواحش وا میخواهیم. دکتر زمان‌وف در 


زبانشناسي از خاتکهیان موی هر ار زان ااهی کر رف نموده و آن را 
چنان ساخنه که می‌توان در سه ماه درست « باد گر فت ی / ی آززبان 


های اوونان افناس شاید بتواند دز یکماه آن را فا کیرد 

می! بااین زبان داستانهاست .در بیست سال پیش بی آموزگار آن‌را 
یاد گرفتم و چند گاهی نیزبان پرداختم وی چون نبازی مود رهایش کردم 
و از باد بردم. بااینهمه چندی پیش جهانگردی از هنگری بهر آن رسیده 
و بچستجوی من آمده بود و چون زبان دبگری نمبدانست و میمایست با 
اسیزافنودخن کواییم و من آن را فراموش وه بودم گفتم برود و فردا 
تفن تفر آن توانستم که بار شیک زبان دکی قوانوو ی را نایدا و 
تمد باد ی و شامکا هان که دار ۳ جهانگر د آمد با او سخن 
بردازم.انست اتدازء اسان آن زدان . 

اه باشید بنیاری از زبانهای‌جهان از حمله یی 
تاسصد و چپارصد هزار کلمه دارد ی تاده هزار کلمه فرا تگیرد 8 
انا ان . کفاین نو اند ساده تر ین زانیا ورن از چهل وسی هزارکلمه 
ندارد . در پارةٌ زانها (در دستور آنا) پیش از سیمد قاعده کار می رود. 
زبان عربي را من خواستم هر چه . ساده‌تر گردانم و نها او ان وا مها 
واند قاعده گرد آوردم ره ازان تموانستم ب »ونان زهانه و قراس 
شانز ده قاعده سشمر ندارد و محاتت ۸5 بكك کسی می تواند قو. مکداعزت 
همه آنهارا ساعوزدر بی تا وم . کلمه های آن 3 (برای تون | 
ی از هزار نست . هرگاه کسی یانصد ریشه باد گرفت باسانی می تواندکار 


خود ۳ راه اندازد. این‌شگفت که زبانی بااین کمی ردشه عی‌تو اند باهمه 


وی 


زدا‌ای بز رک کام بگام درود و باز یس نماند . 
قین اارق از کفای زد باون ان شور وت تیار گنای 

۱ اندزمانپوف سش‌ازهءه به ییشوند ها ویسوند ها برداخته 
و انستاوا از روی تکساعان درست‌ودانشهم‌ندانه ای کار انداخته و اشت 
توافنته: آنزهه بای وا اند 

در دبثر زبانها سامان چندانی نیست وی در این زبان سرا یاسامان 
درکار است ونکته هابی که از راه زبانشناسی تفاس اف اد ی قاری 
جاگرفته است . 

ما نیز ی خواهیم از یکسو بیشوند ها و بسوند هارا در فارسی 
هر‌چه فراوانترگردانم وآنحه ازمبان رفته وفراموش شده دوباره‌بادآوری 
کنیم و رواج سازیم وازسوی دبگر سامانی برای آنها درس تکنیم . 

ازاین باره فارسی نزدیکترین زبانها باسپرانتوست . در این زبان هم 
وند‌ها بکار می‌رود. | گرچه درقرنهای درازی آنهارا رها کرده اندوسیاری 
فُراموش شده انا کا مانده بیشتر حال مي‌ده را بدا که و از روش 
افناده . لیکن همه اشها چاره بذیر است . ما در اینهشگام می توانیم ها ۳ 
بحال خود برکردانيم ۱ چیز که هست تاد درنشد سامان آن ها باشیم و 
ری کار انز هن ی مواند و از ادن رام اشیت. که در بیمان بان 
پرداخته یم . 

هثل دیشوند 9 بر " راکه ۳ آوردیم و دو معد بن از تفر آن باد کی دم 
خواست ها این تاو که آن‌را حز در همان دو معد ی بکار نبر یم 3 اب 
را ۳ هدور در زمانکه ردان رونق خودرا داشته است فردوسی 


و دیگران در بکار او ان درد سامان نمو ده اند ۶ ها از 


سا پوم ع > 
های اشان بدیدار ات تا انخ را خواستیم از آن آعضن ها برهیز 
3 شودتی عتتوند عم آزه مان بکر رود و هیجگاء بهوده و تاجا 
وود شود , 
تمگوانگ و تاش ده ار اه از روش افتاده و ام‌وز دیگر 
درحاهابی وت نمی‌شود وتنها در نک هه که های در دن دیده‌ی‌شود 
این آهو زا شز :فا درد که معنی نخستین خودر اکه درشتی وناتر فیک 
بباشد از دست دادء و ما آن خواستیمکه آن را روا جکرداني که هم دو باره 
روش بیدا وهای وت واز سار رودو هم به‌ععنی نخستین خود 
تایه وه وتو ری نمی کان ایا اش وان ۱ کاین ج 
تک و دژکام را در اينم‌عني ها بکار می بر دم ۰ ندز می تو انیم کلمه های 
در ردو رده ری وه سوم و ود زبان یدید آوریم ودزغمان معنی 
بکار بر یم . 
همین است حال بیشوند« داد »که گفتیم امد آنرا بمعنی یاسیخ و 
باداش کف کار برد چنانکه در داد زهر و پاسخ باخاشقه) و باداش 
( یادهش ( همین ععنی است . عی توان و این هعنی همانست که از 
کلمه « آنتي» ارویابی فهمیده می‌شود. نیز مبتوان‌کلمه‌های نوین دیکراش 
بدید آورد 
گذشنه ازانکه باید در کلمه های خود زنان اشهارا ازروی‌ساعان 
کار انداخت درتامپای نوین که از پر حبز های نو درآمده‌گز ارده مشود 
باید سامان را نگه داشت . 


دسوند ( مد ؟ در قارسی فراوان کار هی رود خر د هند سو دهد 


و 


نمشد دانهمند و مار ماند این از انسوی دار ه دمشو ند و سوند 
د در ی‌هست 4 بااین در مك معشی بکار هی رود . توا یک بحای خر دمند 


«رخرد» زب کفته هي‌شود. مجای دانشمند « دانشور * و « بادانش ۲ هم 


که مشود ۳ بي آتنکه جدایی مدانه آشها گزارده کردد , ما ین هم 
توس اند معئی درست ام و ند ها ۳ دست امد و حدایی بح و از 
بت باز شناخت و ۳ حدایی فده نمی شود از خودمان جدابی 
مدانه آنها پدید آوربم که دیکل دانشور را بحای داندمند با بوارونه تکار 
تج و در د ۳ 5 2 رهق ب؟ ی تگیریم . از آنسوی هر وندی را دوباره 
جاندار شگردانیم که در ره کدا که معا ش‌ در ست رت موانیم بکار در دم 
مثالا جنا انکه مو دمند و دانشم‌ند ‌ ی کو ونم ره انمغدو سنشمند امز هو یم و 
همحنین مانند اشها . 

برای آنکه سود وند ها شاه شود توا هی‌نگارم : ما درفارسی 
کلمه 2 نا » را داریم که درچگونگی ( صفت) مععی اخشیج کار می ریم ۲ 
از ایا ماهر چگونگ ی که‌دار یم ازیهراخشیج آن بکلمه جدابی نبازتخواهیم 
داشت ۳ ژیرا باافزودن ۳ ازخود آن کلمه هی توانیم بدید آورد ۰ کامه‌های 
سزاوار شاسته روا سا ۳ رسا رجا و صد ماندد این را که داریم‌از 
۳ کلمه های ناسز اوار و ناشاسته و ناروا و نازسا و ناشماسا و نارسا و 
تایجا و ملس زیم. همحنین در همه‌حا اکن رفتا رر | می‌کنيم . کنر زمانووف 
او راهمگا: ب ک فانهه ودرچیزه های‌دیگری عفن واندا 5 له سک 
در زبان اوهمننکه بك رشه را بدستآوردیم چند ی نگونه کلمه از آق دید 


ی اورم ۲ در فارسی نمز همین کار رام ی او ان؟ رد و این یات ۰ 


۳ 

وند ها درست شناخته گردد و ازروی سامان کار رود. 

ینید آم‌وز جدایی مدانه برگدت و باز گثت تیگ ارندو آین‌همان 
آعفنکی زیاست .ها کلهان ان دار در یوار توس کت 
باید هی‌یکی را در جای دیگری بکار برد. همینست حال درخواست و باز 
خواست و یس خواست و در رسید و فرارسید بازرسید و صد ماننداین . 
زشانه زندگی زان آنست که مبانه ایا جدابی گزارده واه هر نکی در 
جای دیگری بکار رود . 

ام‌وز سباری از کلمه ها معنی فانونی خودرا از دست داده مثلا 
«زایکار » و و «معنی بد فردار بکار مت او ماندز در همان ععئی دکار 
فرط ابم) در حالکه 9 رشه آن را سلچیم «بکار» بمعنی کار آمد ارت 
و تایکار باند بمعئی مرد او از رخ شودچذانکه درکنابم‌ای باستان همدن 
معمی سیار اه ی ی 

کمان می‌کنم بااين مثالها توانستیم خواست خودراروشن گردانيم 
مابرآن ه کوشيم زبان را بيك کالید *قالب* نوین دبگری فرز یج و آن را 
تابتوانیم بسامان گردانیم از بهر همین استکه گفتار های پداپی می نگاریم 
و از دسشو ند شون کنو می‌داریم ق از فهزن همین بود که دفتر کاف 
نامه را نوشتیم . 

بارها گفتیم 9 زبان نما این نیست که کلمه ها ای ۹ 
را بیرون کنیم. این بخش کوچگی از آنهاست . 

در بار ء کارها نبز 99 در دو ده ِِ : بکار « بریم وی دا دس 


دمش از آن چگونگی [ نها را دار از نماییم تا خوانندگان بار ن آد 2 ما باشند 5 


ما و وت 


این بودآن را آغا ز کر دم و از شاز ها اعر ی بکارفهای ان روی 
آنپاست و چون کاهی ۳ ۳ و خواهیم داشت آن را «دسئور نوین» نام 
هیدهیم 

اش تن اد کردی هک شیم که آن‌را بیابان‌رسانيم دربارة زبان 
نز ماهي گز راه خودرا ازدست نميدهيم وهگز از شرفت بازتمیاستیم : 

این بارها برای ما رخ داد که خواسنه ایم ععناییرا فهمانيم و از 
درآمیختگی کارها (فعلها) بهم واز میان رفتن باره آنها و از نارسایی‌زبان 
کات کاخ دی نیز »ادن درماندگی دچارشدهء باشند ول 


نتو انسته‌ام ۲ 


از اش 5 این‌کار ها رواح شد درک ر چنان در ماندگی ید 

نکته دیگری که ۲ ماه و که اص‌وز بش ۳ 
میانجی (افعال ماو بکار عی بر ند . سجنانکه ی و3 ی زاری 
تقو وه عااه کف ها کر دانید رهاشد ز یی کر د نهان ساخت و تا مانند 
اشها . این نیز رخنه دیگری در ساعان زدان یدید 0 و ژدانها از آن 
دوخ 

اتیتساته آران آن علو کون نمود . تیکی زبان در آنس تکه کار عاي 
میانج ی کمتر بکار رود و ما باید بای آن جمله ها ۳۹ جم 4 
نالید رهانید رست زست نهفت . باید درهمه‌جاتامی تواندم از خو در «شه 
در اما (مدتق ( ددند رم . 

زبان فزونی‌کار های مدانجی آن شده‌که اوز سیاری ازکار ها 
راء خودرا ازدست داده . شما اک ازکسانی توت نا کت تون 
3 وفرمان 9 در آمده‌ها را ازکلمهنهفتنشمار ندنخو اهشدتواست 


همان‌حال راداردکمه های« سجن * و هشنن ‏ و سیار ماد اشها. 


در برامو ن تار یج 

گفتاری که در شدارة گذشنه باسرسخن «در پیرامون تاریخ مشروطه» 
نوشتیم يار خوانندگان بسار پسندیدند و چنین درخواستند آن را دنال نماییم 
وگ از آنجا که در آن باره سغن فزونتری نیست بهتر م‌دانيم در پیراموت 
تاریخ از هی‌گونه (مطلن) گفاری برانیم چنانکه این را نیز نوید داده ایم و 
چون دارندة سان را اد داشتهابی در این زمینه از سالیای بیشین هست ههان 
را در اینجا می‌آوريم : 

و ]ند کات میدانند ماتاریخ را دوست ميداريم و هوادار روج آن‌هستیم 
لکن باید دانت خواندن و بانوشتن تاریخ بچندین ونه تواند بود . روشنتر 
بکویم + آن را چندین پایگاه است . 


۳ ص ۳ 
پایگاه تست انکه خو اننده و بانو سنده تنها بر هت و 5 امد 


آمد شگفتی بود سردم بقاشا استند ۰ آگر کمی داستانی سراید همگی بآن کوش 
دهند . دو تن که بهم می‌رسند پیش از همه جستجوی آ کاهی تازه کنند . از 
انجاست در بارةه زبانها ( یکی در اعلستی | «تازه > ممعنی آگاهی می‌آید : 
در زبان ما یز هن حال خواهد بود. اینکه امروز هی‌کسی چون بدیگری می 
رسله می بر سد . «تازه چه داری ؟. ۰ کرک از ان آن مدا خواهد شد سوه 
آگاهی ی 


اینگوه تاریخ خوانی اگر سودی ندارد زیان‌هم از آن برناید و بهتر 


تازه امعد. 


از کفن هاف ما واه اند فعض ان بان وم نت قاوگ : 
زرا داستان را نکه داشته تگزارد از مبان رود و صر مابه رای نوسندگان 
پرمایه تر و بهتر آماده کند . 


تسام دوم آنکه تن بخو اهد از پرداختن ی کرهش مردمان تار ستی بندآم‌وزد 


۳ 

و خویه‌ای نکو ناد 3 . از لغزشها و دیهای اشان اندرز آموخته ازآ پا 
برهیز کند . از فپروزیها و نیکی هایشان درس یاد گرفته به‌یبروی برخیزد . 

اینگونه تاریخ نوشتن و خواندن گذشته از لذت و خوشی سودبزرگی 
را باخود دارد و هرکسی تواند از این راه نکغویی فرا گرد و خویشتن‌را 
وان نو بر اه دا . آدی از رفتار و کردار سردان زرگ شایق اس 
و یکی از راههای پیراستن خویپا همین باشد . 

کسانی این نتیجه را از افانه‌های ساختکی لررمان)) جویند . وی چشم 
داشت بپوده است . چیزی را که شنونده و خواننده راست نمی شمارد و 
باورندارد چه تکانی دردل بدید خواهد آورد ٩‏ . - اگر کاهی تکانی پدیدآورد 
چبز یاداری نخواهد بود . در حالکه اینیمه داستانپای‌فراوان تاریخی هست‌چه 
نبازی بفسانه است ؟ 1. 

ار کش تاریخ را از این دیده نارگ باید بش از هبه نشاندادن 
خوببای نیکو و بد مردمان بردازد و رفتار و کردار آنیا را درست روشن 
کردا ند و براستی و سادگی از روی کز افگفتن و فزودن و کاستن 7 چنانکه 
در کگفتار پیش گفتیم باید تاریخ نگار پست و فرومایه نباشد و این بتواند که 
برستی های گرا خرده کرد و تکوهن کند . 

شوه سوم آنکه کسی تاریخ‌را ازیبر شناختن آیین زندگانی و راه 
جپانداری بخواند و این را بخواهد که منز آمدها را درست ستجد وتیوشت کین 
آنها را سکن شناسد و نتحه آنها را ,دست آورد . کار های جپان هه 
هم سوسته . آنچه ا‌وز رح میدهد اجه کارها یست که دیروز رح داده 
فروزیها و خرسندیا و گرفتاریپا و بدیختبها هیچکدام بی انگیزه نیست ۰ اگر 
چه آدمی این تتواند ههه‌انهارا از روی نش وا گاهی درست دراید ورشه 
و انکوهر هریش سرا سکان شتاست و سای وا که هچون :دوبان :هیوازه 
در جتیش و بت تقد بااندشه ق ‏ چه‌ایین کاری زاشد ندست ( چنانکه با دیده 
همه‌جهان را نتواند دید بااندیخه همه آن‌را توان بافت) ه‌چه هست این اندازه 


ام ۰ ۰ اه و۹ میا ۳ » 
ی‌توان که درسهایی فراگرفت و در زندگانی ناینا بود. هرکسی ه‌چه بخردتر 


و 

هرهس از امن زد سین تست ی 

در اینگو نه ریخ خوانی بردان ۳-3 نگاهی هست . در چنات یه 
بای کدان قسا اضق ققایان, بر من آنانکه درساه کوشش های بسار بزرگه 
شود توانند راه تار یج را بچانند و تکانی در جپان با 2و کشوان خود یدید 
آو رند وانگونه ردان اسان . اد : 

انگوه تاریخ خوانی ارج دیگری دارد و آنکه بتاریخ از این دیده 
پردازد دانش ۳ دردست‌کند. برای کدانکه‌می خواهند معنی کی را 
بشناسند چنین کاری سیار درباست است . چیزیکه هست در کمتر کتابی تاریخ 
را از این راه دنبال رده اند و از اشجا خواننده باید خویشتن با انده از 
ی ها ]رد تیه را درباید . 

نوشتن تاریخ ازاین راه‌کار بسیار دشوارست و این‌کار هی‌کسی نیست 
که ازعهدة آن برآید . این پس ازانست که کسی آشنایی بنيك و بد وسود و 
زیان جهان پیدا کند و از آین زند کانی ۲ باشد . درمیان هبه کتابهایی 
که در تار بخ نگاشته شده و در دسترس ماست کتر یکی این راه را یش 
گرفته اند و از آنانکه آن را شش ۶ اد کر یکی از عبده بررآمده اند. 
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این ننه. که تاریخ از بهره توده انبوه است ۰ گاهی نیز کسانی‌تاریخ 
را از راههای دیگری دنال کنند که بیاد آنها نمی پردازيم . تنها این نکنه 
را می آورم که از باستان زمان بادشاهان و دولتها کرشته کارهای سیاسی 
نیز داشته اند . بدانسان که کوششهایی را در نهان میکرده اند وبکارهای‌آشکار 
خود نیز روه گر می داده اند . دشمنی را در جامه دوستی انجام می 
کرده اند. وید های دروغ مبداده انب . با دشمنان دشمن دوستی مکرد:اند. 
در درون کشور دشمن :شورشهایی برمیانگیشته اند ۰ این تلاشها از باستان زمان 
بوده و رفته رفته روبفزونی آهاده تا آنجا که امروز بزرگترین وسخت‌ترین‌کارهای 


دولتها هین تکی شور وی موه از ا ها یگ آه نکر تاریخ پرداختن باین 


و 

تلاشهای نهانست که تاریخ سیاسی نامیده میشود ۰ 

لیکن این راه از پهر توده انبوه نیست و سودی نیز از آن بدست 
تاید مکی تا ان اندازد که .جت. کارضا ,داشه ود :از انبوی بپیرداشیم 
تدد ان ری ان ا تیه 4 قوف ای بای هن ساوسو یا 
نوشته های سیار دستش افتاده . 9 جز از ان باشد سار نا سزاست که 
۳ بچنان تاریخی پردازد و از اچاری دست دامن کمان و دار زند و 

آن کارها که در آشکار رخ دهد پادشاهان با هم چنت کنند بایمان 
دوستی نندند با در کتوری شورش یدید آید 5 گرانی رح دهد با دز از 
از اینگوه پیش آمدها اینها را مردم بنند و شنوند و تاریخ نگار اگر هم 
خودش در انجا نبوده باسانی تواند از دیگران پرسد و چگونگی را بدست 
بیاورد و لفزش کتر رودهد . لیکن کارهای نهانی چنان نیست و لفزش های 
سار بزرك در آن رخ دهد . 

آری اک وی تکرش هوان شدای ی خوانه لو واه میدن 
پیش آمد ها و به نبروی داوری پاره راز های نهانی را نیز دریابد و آنهپا 
را باد کند . چزبکه هست این درهه‌جا نیست و پر حال ناید چندان‌دوررفت 
و کاررا تگرافبافی رساند . و اناد تاد بو اه کان فهم‌انید که از چه رابان 
رازها رسیده شده و آنان را فرب نداد . 

گاهی کسانی میگویند : سیاست تاریخ را از میدان برده . زیرا پیش‌آمد 
هابی که در جهان پیش مآمد آخرین نتیجه‌کرشته کارها و کوشتهای‌نهانیست 
که تاریخ واا کق ام ازیو با انراا ماه اصوی خی ام بش امد :ها 
تناها چندان سودی ندارد. وی این درست نیست . زیرا پیش آمدهای آشکار 
بخودی خود داستانهای‌بزرکی بشمار است و نوشتن و خواندن تارییخ آنها سود 
هایی را در بردارد . اگر چه انگیزه‌های نهانی آنپا روشن نبباشه .و آنکله 
چنانکه گفتبم کارهای جهان همه بپم پبوسته است و ۳ سر آن باشیم 
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که هی‌داستانی را از نضتین رشه آن بدست آورم ناچلر خواهیم بود ازبهر 
هی داستانی چندین فرن جلو برویم و این چیزیست‌که نه تنها در بایست نیست 
ناستوده هم هست ۰ 

بیشد جنگ جپانگیر ارویا یکرشته تلاشهای سیاسی نهانی را که ازنیم 
قرتن نش آغاز. شفه. بود کرو خود داشت. ر. #آیشه. کن, اک نها نداستان 
جتگپا پردازد و چگونگی آنها را باز نماد بخودی خود کار سودمندی خواهد 
بوک و نك ری فاد وه شعهای. را که غواستان: اش راز ان 
نتیحه های سه‌کانه که شمردیم) از آن بردارد .۰ لبکن هی گاه بت ین بروبهٌ 
سیاسی آن ۳1 یز برداخت و پرده از روی بگرشته کار های نهانی‌برداشت 
سکمان بهتر و سودمندتر خواهد نود . 

غاشهایی که امروز نهانسی. و حمترض بانها تست.س از دیزی الا 
نز شناخه گردد و از برده برون آید . از اینجا هی‌گاه تاریخنگاری دسترس 
بچنان تلاشهایی ندارد ناید از آن دلگیر گردد و بنومیدی گراید و ازنگارش 
تاریخ باز استد . او اند تاریخ ساده را نکارد و تگزارد آنپا از میان‌برود 
آن شش دسطز در آبنده آشکار خواهد و ‌ 

این خود بیراهی است که کسی بگوید تانیان و آشکار يك پیش‌آمدی 


سم و۳ 
دانسته شود ناید آن را برشته نکارش کشید . این 


اندیثه چه سا ببالیغولیا 
کشد و دستاویز بدست ادانان و بباردلان دهد . 

آنچه ما بتگارش این جمله ها وامیدارد ايشت که ی بنم سپاری از 
ایرانبان در این باره نز آلودگهایی دارند و کنانی از آنان چنین می‌گوبند : 
«تاریخ مشروطه را که شما می‌نوسید چه سودی دارد ؟ ۰ . باید نتست‌جستجو 
کند که اندیشه مشروطه خواهی از کجا بایران آمد و چه‌کسانی آن راآوردند ؛» 
اینبا از درماندگی اندیشه‌ها و از ایاکی دلپاست . بکدسته که خودشان بیکاره 
اند هه را یز یکاره میغواهند . باره‌ای نز بأآن پستی و بی‌ارجی کندارند 


با ارجندترین و بزرگترین کان هبچشمی م‌نمایند و اینست باین مالیغولیا ها 


ویو 
نیزر قاو تن وه کام بادلخواه ایذان باشد باید تاریح‌مشروطه هگا آوشته نشوده 

آقاز پیدایش مشروطه خواهی را در ايران تا آن اندازه که مي‌بایست 
نوشته اند ومانیز باد کرده ایم . رویه سیاسی آن پیش امد نیز تا یك اندازه 
روشن است که ما نیز باز نموده ایم و من از ار ۱ کر وه را رشن 
خواهد بود و خواهند نوشت . 

همین داستان با چشم پوشی از انگیزه هىای آن از ارجدارترین بخش 
تار بخ اران است و در آن چافشانهای ایرانان و دلریهای اشان نمودار می 
گردد و ای توده ردیدی آید نیکی یکان و دی ددان ان توق 
از خواندن و اندیشیدن آن چندین گوه درسهای بر سود بدست می‌آید و بر 
دانش وآزمایش و بینش خوانندگان میافزاید . این جنبش از هی‌کجا بررغاست 
بر استه باشد . هزاران مرد در آن جانفثانیهای تاریضی کردند و صدهاکمان 
ایا کی نمودند . هزاران جواان بخون آغفتشد . انا بخودی خود چنانس تک باید 
در تار بخ اد 3 شود . 

کسانی نیز هببثه ی‌گویند : نبتوان بتاریخ پشت کری داشت و آن را 
باور کرد . زبرا مای بینیم داستانی که در زمان مارخ میدهد هی‌کسی آن را 
یکوهٌ دیگرمیسراید و دروغها بان دری‌آمزند ۰ پس چگونه میتوان بداستانهای 
چند هزار ساله بدگمان نبود؟!. 

لیکن این سخن بسیار خام است و راه بجایی نمی برد - تاریخ چبز 
جدا که و وفراضای»فست کین سیفن بارة آن ,نان افتن.» فزدگ 
جاها راست و دروغ را از چه راه می‌شناسيم در اینجا نیز همانست . 

ما اکر ۲ يك کس یکساعت همنشین بأشیم راستگویی و دروغگویی او 
را تك در م‌باييم. چکونه میشود که کتابی را بخوانیم و اندازهٌ درستی آن‌را 
نشناسیم ۶و آنگاه شناختن راست از دروغ در نپاد هرکسی نباده و آن را 
راهمای بسیتار است ۰ ه رکسی هرچه داناتر و هو شبار تر باشد آسانتر آن را 


در مي باید . 


۳ 

ماگاهی ک کی را می ینیم رآکزبانت و از درو پرهیز دارد وازه‌وش 
که بر هه یت تفر اناسی. کفه هقی اوعواد اون راهان ون 
را می‌ینيم در زمنه ای که گفتگو میشود بای خودش در مان بوده اشست 
کمان سود جویی وخودستایی برده در باور خود سست میشویم . گامی هیبینیم 
73 دوس ۳ هوش کمی دارد و کان هیر یم داستان را فراموش که 
باشد ۰ 

کاهی کان میپریم شاید فرب خورده . گاهی زمنه چنانست که دشوار 
است [ ین آن‌را فرا ورد . گاهی چناست که اور 9 تست ۰ 

اینکه ما «کرامت» های صوفسان‌را انکار میکنم کانی اراد گرنته ی 
نب کون تاریخ واه تاو هر یت بسا ار اون تشن جر 

م‌گوييم ۰ چون صوفان از این داستانها سود جویی را میکرده اند و 
ناه کته هاشان اور نست انست نمی پذیرم ۰ دز تاریخ نیز هرچه 
اد ستاو باشد دوری‌اندازيم : اگر ارشاری داستانی بنکارد که فلان کس 
مرده‌ای را زنده گردانید سخن او را هم دروغ م‌شناسيم و بسخنان دیگرش 
تيز ید کارت ميشويم . زیرا صرده زنده گرداندن کار نشدنست . و آنگاه 
چنین کاری اگر رح دا جوز سراسشن عبان, آواژه متا مکرد و همه آن‌را 
مشناخت و این نمشد که ننها چهارتن آن را بدانند و سکاو زد 

گاهی کسانی نگارشهایی از گزارش يك جنگی مباورند و مامیدا نی کسی 
۷ خودش در کین نباشد دانتان ار و1 خرس فاگ ره و این زمیته‌دروغ 
دار است که هن کی می‌خواهد هنرهای خود را بستاید اشست باسانی آن‌را 
باور سکم و اوه لاش . که بای تارف 

ماتاریخ آن را نمیگويم که هرکسی هرچه نوشته پذيريم ۰ بلکه در آنجا 
نز باید بسنچجش پردازیم هک تاریخ ز سهتی را بغوانند در کار خواهید 
در +فت که او مرد ۳ بوده است و اگر گاهی پارةٌ چیز ما رافراموش 


مي‌کند از خودش دروغ نمی سازد و بچایلوسی امی‌بردازد . اکرچه کامی بارة 
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چیزهایی می‌آورد که شاد کرانه آمیز ست زرا چنین وامینماید که زب پای که 
از سلطان معود سر مزده او و دیگران زیان آنها را از پیش عی دانسته 
اند و این یکی" از آلودگپای مردم است که چون برای کنی‌کاری بیش‌آمد 
مدعی میشوند من از پیش مبدانستم کوب بهقی نز این آلودگی راداشته است . 

از اینبوی اگر ناسخ التواریخ را بخوانید بأسانی خواهید دریافت که 
این سرد دربند راستگویی نبوده و تاریخ را دستاویزی برای خوشاید گویی و 
چایلوسی گرفنه بوده است . 

پس از هه اینپا مادرتاریخ شاد یش اتها را تال م‌کشم ری مین 
وش و ان که چندان نمی پردازیم و در نباد دز چندان دروغگویی و 
کرافبافی نمی شود مثلا خر هرک خشابارشا بونات و داستان اتکی آنچه 
بونایان در باره شمارةٌ گزافه‌امیز سیاه ایران نوشته و آن را تامیونبا رسانیده 
اند و آنچه از دلریهای بی‌اندازه بونانیان ستایش رتفا ام انا شیه کناخ 
بردار است و مامیتوانم آنپا را بآسانی تقریر م بلکه کاهی دروغ بودن بارةٌ 
این سخنانهم پدست می‌آند . ول شود لتگرکشی خشابارشا و ایستادگی بونابان 
هر برابر او و بازکشتن خشایارشا از پونان و مانند اینها چیزهایست کنتوان 
پذیرفت . 

و در دیگر جاها نز مایشتر ادها را می‌گريم که دروغ در تاش 
روی دهد . 

آنانکه می‌کویند بتاریخ نبتوان بشت گرمی داشت از اینهمه تکته ها نا 


آ کاهند و جر یك بندار خامي را دنبال نمی اش 


کتاس‌ای دارنده سمان 
از سالهای گذشته پیمان جز باره شماره‌های برا کنده نزدمانمانده 
بك‌سال درست از هیچ ندار یم .لیکن شماره هشت سال سومرا ه رکه 
کم دارد پنویسد برایش پفرستیم . ۱ 
ندز هشت صفحه ازشماره دهم سال دو که ترکا خود فرستاده‌نشد 


هی و دارد از عا بخواهد. 


سح 


و 
کتابهای دارندة یمان وی مشاه های باین شروش ی رسد 
۱ تهران 
کت مطبوعات - کتابخانه تهپران - کنابشانه خاور 
تبریز 
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کتابخانه شر 


کتابخانه سروش - کنابخانه محمد به - نزد آقای موزع 
رضایبه 
کتابخانه فرفانی 
اهواز 
کتابخانه صافی 
از شهر های ۳ اک خواستار شو ند از کتا هتشر کن مطبوعات 


تپران خواهند . 


آهتگی وصد درو سن دیو برستی 
ارت آفت داوری قضاوت 
آهو غت در بافت حس 

افز ار آلت روان‌گرداندن ‏ اجراء 

بو ره حصوم رو ه وونه 
باندان صامن سودجوی , استفاده 
یکره عکس - صورت سر سمخن عنوان 
پوزش عذر سکالش شور 

پایگاه ص‌نبه کیش ۰ مذهب 
چتتاز صحت گر ند صدمه 

چند گاهه موفتی «زدسن خدا بر ستی 
خستوان معتر فس نماز ردن سحده گردن 
خیم خلق خصلت همداستان موافق 
دستبرد تصرفب باز بد کشرد 


بخش درم تاریخ آفرتا نان ۳ ه رکه خو استار باشد هس بخش ۱ 
ربال در کتابخانه ها شروش می‌رسد . 


از بخش بکم چیزی نمانده وباید دوباره چاپ شود . 


